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 صلاحیت دادگاه در دعاوي ناشی از تعهدات غیر قراردادي
 )15/12/1398 تصویب تاریخ ،25/05/1398  دریافت تاریخ(

 1رضا دهقانیدکتر 
 آزاد اسلامی واحد خويرس دانشگاه دکتري فقه و حقوق اسلامی، مد

 احد میدانی
 آزاد اسلامی واحد تسوجدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه 

  چکیده
جست و جو » دادگاه«عدل و داد، این گمشده دیروز و امروز بشر، از جمله در جایی به نام 

ماهوي  می شود. دادگاه براي دادورزي و احقاق حق، دو دسته قواعد را به کار می بندد: قواعد
که شرایط ایجاد، زوال و انتقال حق را معین می کند و قواعد شکلی که ناظر به صورت 
خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست.صلاحیت دادگاه نخستین و مهم 
ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی ممکن نیست. این 

ع دادرسی نیز است؛ به گونه اي که دادرسی از آغاز تا انجام، با آن موضوع، پایدارترین موضو
دست به گریبان است. خود این مساله حکایت از یک واقعیت دیگر نیز دارد و آن اینکه 
صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوع هاي آیین دادرسی پیوند دارد و در آن دخیل است. در این 

پژوهش هاي مربوط و یا مرتبط با موضوع، مداقه و تحلیل مقاله، با مطالعه کتاب ها، مقالات و 
تحلیلی و با نگاهی -قوانین و رویه قضایی کنونی و گذشته، تلاش می شود با روشی توصیفی

ژرف به زوایاي گوناگون موضوع و ورود به حیطه هاي تقریبا بکر آن، ضمن پاسخگویی به 
ق ایران تصویري فراگیر و البته جدید بسیاري از پرسش هاي مطرح، براي نخستین بار در حقو

 از موضوع ارائه گردد.
 مسئولیت مدنی ،دعاوي، تعهدات غیرقراردادي، صلاحیت، دادگاه واژگان کلیدي:

                                                             
 مسئـول نویسنده  1
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 بخش اول: کلیات
 نزد دعوي اقامه و دادرسی تشریفات رعایت مستلزم خواهان خواسته برابر رسیدگی     

ماده  1 بند ،27مواد  اساس بر گردد، طرح غیرصالح مرجع در دعوي صالح است. اگر دادگاه
 به پرونده و می شود مواجه صلاحیت عدم قرار با خواهان دعوي م،.آد.ق 89ماده  و 84

 صرفا جنبه یک از است ممکن داخلی حقوق در امر این .شد ارسال خواهد ذیصلاح دادگاه

 هزینه صرف یا وقت اتلاف بین المللی دعاوي در ولی شود، هزینه منتهی و وقت اتلاف به

 آن جبران که است انکارناپذیري مشکلات از مرجع غیرصالح در دعوي طرح از ناشی

 به اقدام سپس کرده، حاصل اطمینان دادگاه از صلاحیت باید خواهان نیست. پس امکانپذیر

 کشورها موضوعه قوانین در  خوانده اقامتگاه دادگاه صلاحیت نماید. قاعده دعوي طرح

 استوار حقیقت با ظاهر مطابقت و خوانده ذمه برائت اصل چون بر مبانی اي و شده فتهپذیر

 خواهان و شود متقبل را هزینه و زحمت کمترین باید اصول آن پناه خوانده در است. بنابراین

 در اساسا یادشده قاعده حاکمیت1نماید. مراجعه خوانده اقامت دادگاه محل به باید الزاما

 قوانین نقض از ناشی وارده اگر ضرر باشد. می یکسان غیرقراردادي و قراردادي تعهدات

 در نویسندگان از برخی .را داراست حقی چنین خوانده آید، بار به مدنی مسئولیت بر حاکم

 دعاوي در قراردادي برخلاف تعهدات می باشند، حقوقی اشخاص دعوي خوانده که مواردي

 اقامت محل دادگاه صرفا معتقدند .م.د.آ.ق22ماده  استناد به غیرقراردادي تعهدات به مربوط

 اقامت محل دادگاه قاعده صلاحیت کنار در قانونگذار البته2می باشد . صالح حقوقی شخص

 سایر صلاحیت بودن استثنایی یا اصل مورد در لیکن نمود، قید نیز را موارد دیگري خوانده،

 برخی .ندارد وجود نظر اتفاق غیرمنقول مال وقوع محل دادگاه مانند صلاحیت ها دادگاه

 دعاوي در صریح به طور قانونگذار 4پذیرفته اند. را دوم نظر دیگر بعضی و 3نخست عقیده

                                                             
 .275، ص 1، تهران، انتشارات مجد، چاپ 1، آیین دادرسی مدنی،جلد 1378.متین دفتري، احمد،  1
-170، صص 1، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ 1، آیین دادرسی مدنی، جلد 1390.ابهري، حمید، برزگر، محمدرضا،  2

171. 
 .421، ص 2، تهران، انتشارات دراك، چاپ 2و  1، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، جلد 1386، .شمس، عبداالله 3
 .147، ص 1، مسئولیت مدنی کالاها، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ 1389.جعفري تبار، حسن،  4
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 محل دادگاه کنار در دیگري صلاحیت دادگاه معرفی از غیرقراردادي تعهدات به مربوط

 آثار داراي غیرقراردادي و تعهدات قراردادي در وت تفا نمود. این خودداري خوانده اقامت

 دیگري محاکم صلاحیت اقتضاي پیش بینی نیز غیرقراردادي تعهدات در است. زیرا فراوانی

 غیرمنقول مال یا و محل سکونت اقامتگاه، ایران در خوانده که مواردي در تا دارد وجود

 دعاوي تمامی نباشد. در کشور از خارج در دعوي طرح از ناگزیر خواهان باشد، نداشته

 صرف به اقامت خواهان، محل دادگاه براي رسیدگی زمینه غیرقراردادي تعهدات با مرتبط

 بین عامل ارتباطی باید بلکه نیست، فراهم خوانده نداشتن غیرمنقول مال یا سکونت اقامت،

 در دعاوي ارتباط عامل باشد. این داشته وجود رسیدگی مورد موضوع و دادگاه صلاحیت

 اقامت مصرف کننده محل خسارت، وقوع محل حادثه، وقوع محل تواند یم مدنی مسئولیت

 جرم غیرقراردادي ارتکاب تعهدات در ضرر ورود منبع اگر حال حاضر باشد. در زیان دیده یا

و  214  مواد برابر را زیان و ضرر مطالبه است قادر کیفري دعوي طرح ضمن شاکی باشد،
قانون آیین  17، 16، 15، 14 مواد نیز و 1392 مصوب اسلامی مجازات قانون  قانون 215

منبع  همیشه چون لیکن .نماید اقامه زیان ورود عامل علیه1392 مصوب کیفري دادرسی
 ندارد. کارایی مطلق به طور روش این نیست، جرم مدنی مسئولیت

 بخش دوم: مفاهیم
 بند نخست:صلاحیت

، »شایستگی«است و به معناي و حاصل مصدر لازم »صلح«ي در لغت از ریشه» صلاحیت«
کنند که آمده است. این واژه را اغلب به تشدید یا تلفظ می» اهلیت«و » سزاواري«، »درخوري«

هاي گوناگون علم حقوق ها و شاخهاصطلاحی است که در رشته» صلاحیت« 1خطاست.
ه عمل آمده ها، تعیفی نیز از آن بها و شاخهکاربرد داشته و به فراخور هر یک از این رشته

است؛ چنان که صلاحیت در حقوق ثبت، به مناسبت به کار بردن ایت اصطلاح براي مأموران 

                                                             
 . 284 ویکم، چاپ نخست، تهران: انتشارات مجلس، صنامه،جلد سی، لغت1325. دهخدا، علی اکبر،  1

 بخش اول: کلیات
 نزد دعوي اقامه و دادرسی تشریفات رعایت مستلزم خواهان خواسته برابر رسیدگی     

ماده  1 بند ،27مواد  اساس بر گردد، طرح غیرصالح مرجع در دعوي صالح است. اگر دادگاه
 به پرونده و می شود مواجه صلاحیت عدم قرار با خواهان دعوي م،.آد.ق 89ماده  و 84

 صرفا جنبه یک از است ممکن داخلی حقوق در امر این .شد ارسال خواهد ذیصلاح دادگاه

 هزینه صرف یا وقت اتلاف بین المللی دعاوي در ولی شود، هزینه منتهی و وقت اتلاف به

 آن جبران که است انکارناپذیري مشکلات از مرجع غیرصالح در دعوي طرح از ناشی

 به اقدام سپس کرده، حاصل اطمینان دادگاه از صلاحیت باید خواهان نیست. پس امکانپذیر

 کشورها موضوعه قوانین در  خوانده اقامتگاه دادگاه صلاحیت نماید. قاعده دعوي طرح

 استوار حقیقت با ظاهر مطابقت و خوانده ذمه برائت اصل چون بر مبانی اي و شده فتهپذیر

 خواهان و شود متقبل را هزینه و زحمت کمترین باید اصول آن پناه خوانده در است. بنابراین

 در اساسا یادشده قاعده حاکمیت1نماید. مراجعه خوانده اقامت دادگاه محل به باید الزاما

 قوانین نقض از ناشی وارده اگر ضرر باشد. می یکسان غیرقراردادي و قراردادي تعهدات

 در نویسندگان از برخی .را داراست حقی چنین خوانده آید، بار به مدنی مسئولیت بر حاکم

 دعاوي در قراردادي برخلاف تعهدات می باشند، حقوقی اشخاص دعوي خوانده که مواردي

 اقامت محل دادگاه صرفا معتقدند .م.د.آ.ق22ماده  استناد به غیرقراردادي تعهدات به مربوط

 اقامت محل دادگاه قاعده صلاحیت کنار در قانونگذار البته2می باشد . صالح حقوقی شخص

 سایر صلاحیت بودن استثنایی یا اصل مورد در لیکن نمود، قید نیز را موارد دیگري خوانده،

 برخی .ندارد وجود نظر اتفاق غیرمنقول مال وقوع محل دادگاه مانند صلاحیت ها دادگاه

 دعاوي در صریح به طور قانونگذار 4پذیرفته اند. را دوم نظر دیگر بعضی و 3نخست عقیده

                                                             
 .275، ص 1، تهران، انتشارات مجد، چاپ 1، آیین دادرسی مدنی،جلد 1378.متین دفتري، احمد،  1
-170، صص 1، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ 1، آیین دادرسی مدنی، جلد 1390.ابهري، حمید، برزگر، محمدرضا،  2

171. 
 .421، ص 2، تهران، انتشارات دراك، چاپ 2و  1، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، جلد 1386، .شمس، عبداالله 3
 .147، ص 1، مسئولیت مدنی کالاها، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ 1389.جعفري تبار، حسن،  4
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اي از اختیار قانونی یک مأمور رسمی براي انجام پاره«، 1قانون مدنی 1287ي رسمی در ماده
صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب «و در حقوق اداري،  2دانسته شده است.» امور

ي تعریفی عام در مقام ارائه 3»قانون براي انجام اعمال معین، به مأمور دولت داده شده است.
صلاحیت اختیار و استحقاق اقدام در امکنه «در علم حقوق، گفته شده است: » صلاحیت«براي 

راي مأمور قضایی (قضات) یا اداري (در مورد محاکم و اموري که قانون معین کرده است ب
توان بنابراین، می 4»اداري) یا وابستگان به دولت مانند دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

توانایی و شایستگی شخص در «در اصطلاح حقوقی، به طور کلی بر » صلاحیت«گفت 
هایی چون لاحیت با اصطلاحشود که این مفهوم از صاطلاق نی» پرداختن به امري مشخص

 5داشتن، قرابت معنایی دارد.» اختیار«و » حق«، »اهلیت«
 بند دوم:دادگاه

شود در دو معناي اي است پرکاربرد که با بررسی موارد کاربرد آن دانسته میواژه» دادگاه«   
سپس آن رود. باید تعریف آن را در هر یک از این دو معنا بیان کنیم، اعم و اخص به کار می

 هاي مشابه متمایز نماییم.را از اصطلاح
 الف: تعریف دادگاه به معناي اعم

، »جاي انصاف«، »دارالعدل«، »محکمه«اسمی است مرکب که در لغت به معناي » دادگاه«     
آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظلم بیرون «و » آنجا که به داد مظلومان رسند«

                                                             
ي ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران اسنادي که در اداره«دارد: . این ماده مقرر می 1

 »رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
 .407ي گنج دانش، ص حقوق، چاپ ششم، تهران: کتابخانه ، ترمینولوژي1372. جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  2
ها ، حقوق اداري، چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه1381. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  3

 . 408(سمت)، ص 
ي گنج دانش، ص چهارم، تهران: کتابخانه، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد سوم، چاپ 1388. جعفري لتگرودي، محمد جعفر،  4

2355. 
، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: انتشاراتمحراب فکر، ص 1384. انصاري، مسعود، طاهري، محمدعلی،  5

1321 . 
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-توان به واژههاي مترادف دیگر که در گذشته رایج بوده است، میاز واژه 1، آمده است.»آرند

، به رغم کاربرد فراوان آن در قوانین و مقررات »دادگاه«ي واژه 2اشاره کرد.» دارالقضا«ي 
گاه تعریف رسمی از آن به عمل نیامده است. در تألیفات حقوقی نیز تعریفی جامع کشور، هیچ

توجهی شده است؛ خورد. شاید اعتقاد به بداهت مفهوم آن باعث این کمو دقیق به چشم نمی
-دادگاه به محلی گفته می«اي که معمولاً به بیان عباراتی کلی، بسنده شده است؛ چون به گونه

توانند براي احقاق حق خویش که احیاناً مورد تعرض و تعدي قرار گرفته شود که اشخاص می
ها مراجعی هستند که به دعاوي مردم دادگاه«و یا  3»کنند. شده باشد،در آنجا طرح دعوا

شود که دادگاهدر دو وجو در متون حقوقی ایران دانسته میبا جست 4».کنندرسیدگی می
کننده اعم از معناي اعم و اخص به کار رفته است. دادگاه در معناي اعم، بر هر مرجع رسیدگی

دادگاه اداري «شود؛ چنآن که گفته شده است: یمراجع قضایی، اداري و شبه قضایی اطلاق م
دادگاهی است که به تخلفات اداري مأموران دولت و وابستگان به دولت (مانند سردفتران و 

دادگاه انتظامی، هیأت گزیده به توسط اعضاي یک «و نیز  5»کند.دفتریاران) رسیدگی می
هاي اه انتظامی وکلا، نیز دادگاهجمعیت به منظور رسیدگی به نظم داخلی آن گروه مانند دادگ

مشابه همین  6»اند مانند دادگاه انتظامی قضات و دادگاه انتظامی سردفتران.اداري خاص را گفته
بر مراجع » دادگاه«شود در این موارد ملاحظه می 7توان یافت.تعابیر و تعاریف را باز هم می

دادگاه «ده است. حتی اصطلاح کننده به تخلفات اداري و انتظامی نیز اطلاق شرسیدگی
                                                             

ي ادبیات دانشگاه تهران، و دوم، چاپ نخست، تهران: دانشکدهنامه، زیر نظر دکتر معین، جلد بیست، لغت1340. دهخدا، علی اکبر،  1
 .30ص 

؛ دکتر »دارالقضا یعنی دادگاه، محکمه. مکانی که اختصاص به رسیدگی به دعاوي و امور حسبی دارد«. چنآن که گفته شده است:  2
 .1868محمدجعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد سوم، پیشین، ص 

 .947پیشین، ص  . مسعود انصاري، دکتر محمدعلی طاهري، 3
 .33، دستور موقت، چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس، ص 1384. ادریسیان، محمدرضا،  4
 .1855. جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد سوم، پیشین، ص  5
 .1856. همان، ص  6
اي که به تخلفات مأموران اداري هر یعنی محکمه«ي دادگاه آمده است: دادگاه اداري ي دهخدا ذیل واژهنامه.براي نمونه در لغت 7

-؛ علی»اي که به تخلفات قاضی و ارتقاي مقام او رسیدگی کنددادگاه عالی انتظامی قضات محکمه«و نیز » وزارتخانه رسیدگی کند

 .30ودوم، پیشین، ص نامه، جلد بیستاکبر دهخدا، لغت

اي از اختیار قانونی یک مأمور رسمی براي انجام پاره«، 1قانون مدنی 1287ي رسمی در ماده
صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب «و در حقوق اداري،  2دانسته شده است.» امور

ي تعریفی عام در مقام ارائه 3»قانون براي انجام اعمال معین، به مأمور دولت داده شده است.
صلاحیت اختیار و استحقاق اقدام در امکنه «در علم حقوق، گفته شده است: » صلاحیت«براي 

راي مأمور قضایی (قضات) یا اداري (در مورد محاکم و اموري که قانون معین کرده است ب
توان بنابراین، می 4»اداري) یا وابستگان به دولت مانند دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

توانایی و شایستگی شخص در «در اصطلاح حقوقی، به طور کلی بر » صلاحیت«گفت 
هایی چون لاحیت با اصطلاحشود که این مفهوم از صاطلاق نی» پرداختن به امري مشخص

 5داشتن، قرابت معنایی دارد.» اختیار«و » حق«، »اهلیت«
 بند دوم:دادگاه

شود در دو معناي اي است پرکاربرد که با بررسی موارد کاربرد آن دانسته میواژه» دادگاه«   
سپس آن رود. باید تعریف آن را در هر یک از این دو معنا بیان کنیم، اعم و اخص به کار می

 هاي مشابه متمایز نماییم.را از اصطلاح
 الف: تعریف دادگاه به معناي اعم

، »جاي انصاف«، »دارالعدل«، »محکمه«اسمی است مرکب که در لغت به معناي » دادگاه«     
آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظلم بیرون «و » آنجا که به داد مظلومان رسند«

                                                             
ي ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران اسنادي که در اداره«دارد: . این ماده مقرر می 1

 »رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
 .407ي گنج دانش، ص حقوق، چاپ ششم، تهران: کتابخانه ، ترمینولوژي1372. جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  2
ها ، حقوق اداري، چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه1381. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،  3

 . 408(سمت)، ص 
ي گنج دانش، ص چهارم، تهران: کتابخانه، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد سوم، چاپ 1388. جعفري لتگرودي، محمد جعفر،  4

2355. 
، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: انتشاراتمحراب فکر، ص 1384. انصاري، مسعود، طاهري، محمدعلی،  5

1321 . 
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هر «توان گفت دادگاه در معناي اعم عبارت است از بنابراین، می 1رود.نیز به کار می» داوري
ي آن را بر عهده ي رسیدگی به امري و صدور رأي درباره-مرجعی که به طور رسمی وظیفه

 »دارد.
 ب: تعریف دادگاه به معناي اخص

انون تشکیل می شود و برخوردار از قاضی دادگستري و دادگاه مرجعی است که به موجب ق
 2داراي صلاحیت رسیدگی و صدور راي قاطع دعوا با آیین دادرسی قانونی است.

 بند سوم:صلاحیت دادگاه
اي که صلاحیت را تنها ي جداگانه تقسیم می شود: دستهصلاحیت دادگاه به دو دسته

کم در تعریف آن، تنها دانند و یا دستدادگاه می» حق«و یا » شایستگی«یا » توانایی«یا » اختیار«
اند و اي نکردهصلاحیت اشاره» تکلیف بودن«اند و عنصر دیگر یعنی به این عنصر تصریح کرده

در تعریف » اختیار«ي اند. برخی با آوردن واژهي دیگر که به هر دو عنصر پرداختهدسته
ز اختیاري است که به دادگاه داده شده که به صلاحیت عبارت ا«اند: صلاحیت دادگاه گفته

دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید. این اختیار را قانون یا به موجب حکم خاص 
-هاي عمومی) میهاي اختصاصی) و یا به موجب حکم عام (در مورد دادگاه(در مورد دادگاه

ادگاهی نداده باشد آن دادگاه هرگاه قانون چنین اختیاري به د«اند: و سپس افزوده» دهد.
تواند در دعوایی خارج از صلاحیت خود اقدام به رسیدگی و صدور غیرصالح است یعنی نمی

به باور  3».حکم بنماید. و اگر چنین اقدامی بکند نقض قانونی به معناي وسیع کلمه نموده است.
وي معین به دادگاه صلاحیت اختیاري است که قانون براي رسیدگی به دعا«برخی دیگر نیز، 

اختیار قانونی «برخی نیز در تعریف عام صلاحیت در معناي اصطلاحی، آن را  4».داده است.
و در تعریف خاص  5»هااي از امور مانند صلاحیت دادگاهیک مأمور رسمی براي انجام پاره

                                                             
 و بعد.  118ي گنج دانش، ص یران و آمریکا، چاپ نخست، تهران: کتابخانه، دادگاه داوري دعاوي ا1384. اعتمادي، فرهاد،  1
 .43، تهران، انتشارات آداك، ص »صلاحیت دادگاه«، آیین دادرسی مدنی1391.شاه حیدري پور،  2

 .208. دکتر احمد معین دفتري، پیشین، ص  3
 .325پیشین، ص . کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،  4
 .407، ص 3258. جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، پیشین، ش 5
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دگی تواند به آنها رسیصلاحیت یک دادگاه نسبت به اموري که می«صلاحیت دادگاه، آن را 
اند. همچنین، بنا بر نظر برخی دانسته 1»تواند اقدام به رسیدگی نماید.کند و در قلمروي که می

آن مقدار اختیاري است که محاکم براي رسیدگی و قطع و فصل دعاوي دارا «دیگر صلاحیت، 
منظور از صلاحیت «، بر این باورند: »شایستگی«ي برخی دیگر، با آوردن واژه 2».باشندمی
ي و برخی دیگر افزون بر واژه 3»دگاه یعنی شایستگی قانونی دادگاه براي رسیدگی به دعوادا

صلاحیت عبارت از توانایی یا شایستگی «اند: را نیز به کار برده و گفته» توانایی«ي مزبور، واژه
 4»ي معین است.ي یک پروندهگیري دربارهیک مرجع قضایی معین براي شناسایی و تصمیم

صلاحیت در معناي اخص، عبارت از حقی «اند: استفاده کرده و گفته» حق«ي از واژه برخی،
ها براي رسیدگی به یک رخداد مستلزم ي خاصی به محاکم و دادگاهاست که قانون در حوزه

گروهی دیگر از استادان و نویسندگان، برخلاف گروه نخست،  5».رسیدگی قضایی داده است.
اند. برخی استادان، معتقدند: نیز تصریح کرده» تکلیف«صر در تعریف صلاحیت به عن

صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا «
 6»باشند.اداري) در رسیدگی به دعاوي، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می

در رسیدگی به «و این که مرجعی  7آورده» حق«را پیش از عنصر » تکلیف«ایشان، حتی عنصر 
به موجب قانون مأمور رسیدگی به آن «را عبارت دیگري از آن که » امر مطروحه صالح باشد

توانایی و تکلیف رسیدگی به یک «برخی نیز پس از تعریف صلاحیت به  8اند.، دانسته»امر باشد

                                                             
 .407، ص 3260. همان، ش  1
 .147،  آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 1376. صدرزاده افشار، سید محسن،  2
 .318. واحدي، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین،ص  3
 .51. کاشانی، پیشین، ص  4
 .1221ي حقوق خصوصی، پیشین، ص طاهري، دانشنامه . انصاري، 5
 .359، ص 667. شمس، پیشین، جلد نخست، ش  6
تا حق به وجود نیاید تکلیفی «ي حق به کار برده شده است، به این علت که ي تکلیف پیش از واژه. از این که در این تعریف واژه 7

 .65نیا و محمدمهدي شعبانی، پیشین، ص د ارفعانتقاد شده است؛ نک: دکتر بهشی» براي اعمال آن نیست.
 .359، ص 667. شمس، پیشین، جلد نست، ش  8

هر «توان گفت دادگاه در معناي اعم عبارت است از بنابراین، می 1رود.نیز به کار می» داوري
ي آن را بر عهده ي رسیدگی به امري و صدور رأي درباره-مرجعی که به طور رسمی وظیفه

 »دارد.
 ب: تعریف دادگاه به معناي اخص

انون تشکیل می شود و برخوردار از قاضی دادگستري و دادگاه مرجعی است که به موجب ق
 2داراي صلاحیت رسیدگی و صدور راي قاطع دعوا با آیین دادرسی قانونی است.

 بند سوم:صلاحیت دادگاه
اي که صلاحیت را تنها ي جداگانه تقسیم می شود: دستهصلاحیت دادگاه به دو دسته

کم در تعریف آن، تنها دانند و یا دستدادگاه می» حق«و یا » شایستگی«یا » توانایی«یا » اختیار«
اند و اي نکردهصلاحیت اشاره» تکلیف بودن«اند و عنصر دیگر یعنی به این عنصر تصریح کرده

در تعریف » اختیار«ي اند. برخی با آوردن واژهي دیگر که به هر دو عنصر پرداختهدسته
ز اختیاري است که به دادگاه داده شده که به صلاحیت عبارت ا«اند: صلاحیت دادگاه گفته

دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید. این اختیار را قانون یا به موجب حکم خاص 
-هاي عمومی) میهاي اختصاصی) و یا به موجب حکم عام (در مورد دادگاه(در مورد دادگاه

ادگاهی نداده باشد آن دادگاه هرگاه قانون چنین اختیاري به د«اند: و سپس افزوده» دهد.
تواند در دعوایی خارج از صلاحیت خود اقدام به رسیدگی و صدور غیرصالح است یعنی نمی

به باور  3».حکم بنماید. و اگر چنین اقدامی بکند نقض قانونی به معناي وسیع کلمه نموده است.
وي معین به دادگاه صلاحیت اختیاري است که قانون براي رسیدگی به دعا«برخی دیگر نیز، 

اختیار قانونی «برخی نیز در تعریف عام صلاحیت در معناي اصطلاحی، آن را  4».داده است.
و در تعریف خاص  5»هااي از امور مانند صلاحیت دادگاهیک مأمور رسمی براي انجام پاره

                                                             
 و بعد.  118ي گنج دانش، ص یران و آمریکا، چاپ نخست، تهران: کتابخانه، دادگاه داوري دعاوي ا1384. اعتمادي، فرهاد،  1
 .43، تهران، انتشارات آداك، ص »صلاحیت دادگاه«، آیین دادرسی مدنی1391.شاه حیدري پور،  2

 .208. دکتر احمد معین دفتري، پیشین، ص  3
 .325پیشین، ص . کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،  4
 .407، ص 3258. جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، پیشین، ش 5
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ررات قانون آیین دادرسی از توجه به مق«اند: اظهار داشته 1»دعوا و حل اختلاف در مورد آن
 4و  3اي که به موجب مواد گردد، به گونهي دیگري آشکار میمدنی و سایر قوانین، جنبه

شود که محاکم دادگستري مکلفند به این امر روشن می 79ق.آ.د.م.  3و ماده  18ق.آ.د.م. 
عذر این  توانند بهدعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و نمی

ي باشند و یا این که اصلاً قانونی در قضیهکه قوانین کشور، کامل یا صریح نبوده یا معارض می
مطروحه وجود ندارد از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و الا مستنکف از احقاق 

ه و شود. بنابراین صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که به موجب قانون دادگاحق شناخته می
باشند. از این رو صلاحیت ذوجنبتین به نظر مراجع غیرقضایی در رسیدگی به دعاوي داراي می

رسد یعنی هم حق است و هم تکلیف. چه محاکم دادگستري به موجب قانون حق رسیدگی می
تواند صلاحیت را به دادگاه داده یا از آن باشند و هیچ مرجع دیگري نمیبه دعاوي را دارا می

و » توانایی«هاي همچنین، برخی دیگر پس از به کار بردم واژه 2».ق.ا.) 159د. (اصل سلب کن
صلاحیت عبارت از توانایی و «اند: ها را نیز بیان کردهي این کلیدواژهدر تعریف، فلسفه» الزام«

الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوي به موجب قانون دارند. صلاحیت توانایی 
عنی مرجع صلاح از قدرت قانونی برخوردار است، یعنی صاحب امتیازي است که است، ی

ساري مراجع و اشخاص فاقد آن هستند. این امتیاز به مرجع صالح، حق دخالت در امر رسیدگی 
و اتخاذ تصمیم قانونی داده است. گفتیم صلاحیت توانایی است، یعنی مرجع صالح از قدرت 

صاحب امتیازي است که سایر مراجع و اشخاص فاقد آن هستند. قانونی برخوردار است، یعنی 
این امتیاز به مرجع صالح، حق دخالت در امر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی داده است. .... 
صلاحیت تنها توانایی نیست زیرا در معناي توانایی یک نوع اختیار و آزادي مستتر است که 

دهد دادگاه یا هیأتی که به ي را به مراجع قضایی نمیي چنین اختیار و آزادنظم عمومی اجازه
موجب قانون توانایی رسیدگی به دعاوي را پیدا کرده حق ندارد از توانایی و صلاحیت خود 

                                                             
، ص 68، صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1384مقام فراهانی، محمد حسین، . قائم 1

158. 
 .159-160مقام فراهانی، پیشین، صص . قائم 2
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استفاده نکند بلکه مکلف به اعمال صلاحیت خویش است به همین مناسبت در تعریف 
وجه اشتراك دو تعریف اخیر، 1».ي توانایی الزام به کار رفته است.صلاحیت به دنبال کلمه

ي به جاي واژه» الزام«ي و وجه افتراق آنها استفاده دومی از واژه» توانایی«ي استفاده از واژه
 است. » تکلیف«

 بند چهارم:دعوي
 الف:دعوي در لغت

دعوي در لغت به معناي خواستن، خواندن کسی و ادعا کردن آمده و جمع آن دعاوي    
گفته شده که در زبان فارسی  3اندبرخی نیز آنرا به شکایت و دادخواست معنی کرده 2باشد.می

ولی  4گویند.در ادعاهاي علمی یا هنري دعوي و در نزاع و جنگ و ستیز و دادخواهی دعوا می
 روند.این موضوع قطعی نیست و بیشتر این دو مورد به صورت مترادف به کار می

 ب:دعوي در اصطلاح حقوقی
در  5ر لسان حقوقی دعوي عبارت است از خواستن چیزي به زیان دیگري به رسم منازعهد  

 جاي دیگر دعوي به سه معنی آورده شده است: 
 منازعه در حق معین-الف

 شود. ادعاي مدعی که دعوي به معنی اخص نامیده می-ب

 6ت.علیه که دعوي به معنی اعم نامیده شده اسمجموع ادعاي مدعی و دفاع مدعی-ج

اما باید توجه داشت که تمامی این  7اند.برخی نیز دعوي را در مفاهیم مختلف به کار برده
دعوا عبارت است از عملی که «کند یعنی اینکه تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می

                                                             
 .460شین، جلد نخست، ص . مدنی، پی 1
 .461نامه نوین، انتشارات بنیاد، تهران، چاپ چهارم، ص ، واژه1367. قریب، محمد،  2
 .148البسیط، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوي، مشهد، چاپ دوم، ص ، المعجم1380. حکمت، ناصر،  3
 .601تهران، چاپ ششم، ص ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، 1374. عمید، حسن،  4
 .158، فرهنگ دادرسی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم، چاپ اول، ص 1378. کریمی، حسین،  5
 .290، ترمینولوزي حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوازدهم، ص 1381. جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  6
 .310. شمس، عبداالله، آئین دادرسی مدنی، همان، جلد اول، ص  7

ررات قانون آیین دادرسی از توجه به مق«اند: اظهار داشته 1»دعوا و حل اختلاف در مورد آن
 4و  3اي که به موجب مواد گردد، به گونهي دیگري آشکار میمدنی و سایر قوانین، جنبه

شود که محاکم دادگستري مکلفند به این امر روشن می 79ق.آ.د.م.  3و ماده  18ق.آ.د.م. 
عذر این  توانند بهدعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و نمی

ي باشند و یا این که اصلاً قانونی در قضیهکه قوانین کشور، کامل یا صریح نبوده یا معارض می
مطروحه وجود ندارد از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و الا مستنکف از احقاق 

ه و شود. بنابراین صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که به موجب قانون دادگاحق شناخته می
باشند. از این رو صلاحیت ذوجنبتین به نظر مراجع غیرقضایی در رسیدگی به دعاوي داراي می

رسد یعنی هم حق است و هم تکلیف. چه محاکم دادگستري به موجب قانون حق رسیدگی می
تواند صلاحیت را به دادگاه داده یا از آن باشند و هیچ مرجع دیگري نمیبه دعاوي را دارا می

و » توانایی«هاي همچنین، برخی دیگر پس از به کار بردم واژه 2».ق.ا.) 159د. (اصل سلب کن
صلاحیت عبارت از توانایی و «اند: ها را نیز بیان کردهي این کلیدواژهدر تعریف، فلسفه» الزام«

الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوي به موجب قانون دارند. صلاحیت توانایی 
عنی مرجع صلاح از قدرت قانونی برخوردار است، یعنی صاحب امتیازي است که است، ی

ساري مراجع و اشخاص فاقد آن هستند. این امتیاز به مرجع صالح، حق دخالت در امر رسیدگی 
و اتخاذ تصمیم قانونی داده است. گفتیم صلاحیت توانایی است، یعنی مرجع صالح از قدرت 

صاحب امتیازي است که سایر مراجع و اشخاص فاقد آن هستند. قانونی برخوردار است، یعنی 
این امتیاز به مرجع صالح، حق دخالت در امر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی داده است. .... 
صلاحیت تنها توانایی نیست زیرا در معناي توانایی یک نوع اختیار و آزادي مستتر است که 

دهد دادگاه یا هیأتی که به ي را به مراجع قضایی نمیي چنین اختیار و آزادنظم عمومی اجازه
موجب قانون توانایی رسیدگی به دعاوي را پیدا کرده حق ندارد از توانایی و صلاحیت خود 

                                                             
، ص 68، صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1384مقام فراهانی، محمد حسین، . قائم 1

158. 
 .159-160مقام فراهانی، پیشین، صص . قائم 2



13
98

ن 
ستا

 زم
م-

ده
واز

ه د
مار

 ش
م-

سو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

288

البته  1».گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشدبراي تثبیت حقی صورت می
گیرد، منصرف از اعمال توجه داشت که آن عملی که براي تثبیت حق صورت میباید 

باشد. بنابراین هنگامی که حقی در مورد تضییع، تجاوز یا غیرقانونی در جهت تثبیت حق می
تواند براي تثبیت و احیاء آن حق، اقدام نماید به این گیرد صاحب آن حق میانکار قرار می

شود.به عنوان مثال در قسمت اخیر ماده باشد، دعوا گفته گذار نیز میعمل که مورد تأیید قانون
مدت مرور زمان دعوا نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه «قانون مدنی مذکور داشته:  1163

همان قانون نیز  دعاوي راجع به اموال غیرمنقوله آورده شده که بر  18در ماده ». خواهد بود
واند به عنوان مثال راجع به اموال غیرمنقول تقاضاي خلع ید تطبق آن شخص صاحب حق می

ق.آ.د.م جدید نیز مذکور داشته  2باشد.ماده نماید که این اقامه دعوي تابع مال غیرمنقول می
مقام یا نماینده قانون آنها باید رسیدگی به دعوي نفع یا وکیل، قائمکه شخص یا اشخاص ذي

شند. به کار رفتن عباراتی مانند اصحاب دعوا در برخی مواد رامطابق قانون درخواست نموده با
همان قانون  107و همچنین موردي مانند بند ب ماده  44و  52و  57ق.آ.د.م جدید مانند ماده 

شود که از تعریف اصلی عدول نماییم. که قرار رد دعوا را ذکر کرده است موجب نمی
دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد «کور داشته ق.آ.د.م جدید که مذ 142همچنین توجه به ماده 

-شود،دعوي متقابل محسوب نمیخواسته و امثال آن که براي دفاع از دعاوي اصلی اظهار می

، ضروري است. در حقیقت در تمامی این مواد دعوي به معناي عملی است قانون که »شود
حابی دارد، ممکن گیرد حال مسلم است که این دعوا طرفین و اصبراي تثبیت حقی صورت می

است رد شود یا مسترد گردد و یا در مقابل دعواي اصلی، اقامه گردد. در هر حال ریشه این 
 اقامه و انجام عمل همان حقی است که مورد انکار یا تضییع قرار گرفته است. 

 بخش سوم: مبانی صلاحیت دادگاه در تعهدات غیر قراردادي
 مستقیم دادگاهبند نخست: قانون یگانه مبناي صلاحیت 

ي مبنا و پایه» قانون«ي حقوق عمومی، هاي حکومتی قانون، نهاد، به ویژه در حیطهدر نظام
ي ارکان دولتی هاي همهبلکه اختیارات و صلاحیت» صلاحیت دادگاه«همه امور است. نه تنها 

                                                             
 .209، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، جلد اول، ص 1378ین دفتري، احمد، . مت 1
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اختیار او باید تواند اختیاري داشته باشد و هیچ مقامی نمی» قانون«است. بدون » قانون«بسته به 
در حقوق عمومی چهارچوبی براي » قانون«ي قانونی اعمال شود. در حقیقت، در همین محدوده

  1حدود اختیارها و وظایف دولتی است.
 بند دوم: فلسفه وضع قانون راجع به صلاحیت دادگاه

مبناي صلاحیت دادگاه و به طور کلی چهارچوبی براي » قانون«درست است که 
در صورتی مرز واقعی اختیار دولت محسوب » قانون«ا و وظایف دولتی است؛ اما حدوداختیاره

ي خود شود که از اصلی برتر سرچشمه گیرد و بر آن تحمیل شود، نه این که ناشی از ارادهمی
هاي که خود برخاسته از قواعد و اصولی پذیرفته شده در حوزه» قانون«بنابراین،  2دولت باشد.

-اي بیش نیست که به دور هستهفرهنگی، اقتصادي و ... جامعه است، پوستهمختلف اجتماعی، 

اي دارد که باید آن ي قانون قطعاً درون خود هستهاي تنیده است. در موضوع بحث ما نیز پوسته
و وضع قانون مربوط به آن را دانست. در حقیقت، » صلاحیت دادگاه«ي را جست تا فلسفه

-به عنوان مبناي صلاحیت دادگاه، به معناي رهانیدن خود از جست» قانون«بسنده کردن به بیان 

گر قانونی تواند توجیهي موضوع و قواعدي است که میتر و پی بردن به فلسفهوجوي عمیق
ي قواعد حقوقی، تأمین بخشد. از آنجا که هدف همهباشد که به دادگاه صلاحیت لازم را می

نظر بررسی دو  را از این» صلاحیت دادگاه«فلسفه ست،و اجراي عدالت ا آسایش و نظم عمومی
 کنیم.  می

 الف:صلاحیت دادگاه و بر قراري نظم
هاي اداري و قضایی و و شامل تمام سازمان» حکومت«مرادف با «، در معناي اعم »دولت«  

و سلطه در روابط » حاکمیت«وصف بارز آن «شود. دولت به این معنا، که گذاري میقانون
هایی است. این ، براي اعمال حاکمیت داراي اختیارات و صلاحیت3»المللی استو بین داخلی

گذاري، صلاحیت اجرایی و صلاحیت شوند: صلاحیت قانونها به سه دسته تقسیم میصلاحیت

                                                             
 .101. همان، ص  1
 .101. کاتوزیان، مبناي حقوق عمومی، پیشین، ص  2
 .329. همان، ص  3

البته  1».گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشدبراي تثبیت حقی صورت می
گیرد، منصرف از اعمال توجه داشت که آن عملی که براي تثبیت حق صورت میباید 

باشد. بنابراین هنگامی که حقی در مورد تضییع، تجاوز یا غیرقانونی در جهت تثبیت حق می
تواند براي تثبیت و احیاء آن حق، اقدام نماید به این گیرد صاحب آن حق میانکار قرار می

شود.به عنوان مثال در قسمت اخیر ماده باشد، دعوا گفته گذار نیز میعمل که مورد تأیید قانون
مدت مرور زمان دعوا نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه «قانون مدنی مذکور داشته:  1163

همان قانون نیز  دعاوي راجع به اموال غیرمنقوله آورده شده که بر  18در ماده ». خواهد بود
واند به عنوان مثال راجع به اموال غیرمنقول تقاضاي خلع ید تطبق آن شخص صاحب حق می

ق.آ.د.م جدید نیز مذکور داشته  2باشد.ماده نماید که این اقامه دعوي تابع مال غیرمنقول می
مقام یا نماینده قانون آنها باید رسیدگی به دعوي نفع یا وکیل، قائمکه شخص یا اشخاص ذي

شند. به کار رفتن عباراتی مانند اصحاب دعوا در برخی مواد رامطابق قانون درخواست نموده با
همان قانون  107و همچنین موردي مانند بند ب ماده  44و  52و  57ق.آ.د.م جدید مانند ماده 

شود که از تعریف اصلی عدول نماییم. که قرار رد دعوا را ذکر کرده است موجب نمی
دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد «کور داشته ق.آ.د.م جدید که مذ 142همچنین توجه به ماده 

-شود،دعوي متقابل محسوب نمیخواسته و امثال آن که براي دفاع از دعاوي اصلی اظهار می

، ضروري است. در حقیقت در تمامی این مواد دعوي به معناي عملی است قانون که »شود
حابی دارد، ممکن گیرد حال مسلم است که این دعوا طرفین و اصبراي تثبیت حقی صورت می

است رد شود یا مسترد گردد و یا در مقابل دعواي اصلی، اقامه گردد. در هر حال ریشه این 
 اقامه و انجام عمل همان حقی است که مورد انکار یا تضییع قرار گرفته است. 

 بخش سوم: مبانی صلاحیت دادگاه در تعهدات غیر قراردادي
 مستقیم دادگاهبند نخست: قانون یگانه مبناي صلاحیت 

ي مبنا و پایه» قانون«ي حقوق عمومی، هاي حکومتی قانون، نهاد، به ویژه در حیطهدر نظام
ي ارکان دولتی هاي همهبلکه اختیارات و صلاحیت» صلاحیت دادگاه«همه امور است. نه تنها 

                                                             
 .209، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، جلد اول، ص 1378ین دفتري، احمد، . مت 1
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صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص، « 2ي حقوق عمومی،در حقیقت، در حیطه 1قضایی.
گذاري بر افراد، اموال و امور ي قانونقدرت ممکن است جنبهاموال و امور اشاره دارد این 

ي اجرایی، مانند توقیف اشخاص و اموال، یا رسیدگی به دعاوي توسط داشته باشد و یا جنبه
ها را در دست دارد که صلاحیت» قدرت«بنابراین، از یک سو، دولت در صورتی  3»محاکم.

وفصل اختلافات نیست؛ بلکه ، دادرسی صرفاً حلي مزبور را داراي باشد. از این روگانهسه
ي هاي وابسته و پیوسته به اقتدار دولت است که از طریق متخصصات امر بع مرحلهیکی از اقدام
هاي ي برقراري نظم و عدالت را، به عنوان بنیاناز سوي دیگر، دولت وظیفه 4آید.اجرا در می

هاي دولت در ن رو، وضع هر یک از صلاحیتپایداري و ثبات جامعه، بر عهده دارد. از ای
 راستاي تأمین هدفی است. 

 ب:صلاحیت دادگاه و بر قراري عدل و داد
پیداست، این مرجع، محلی است براي برقراري عدل و داد. » دادگاه«گونه که از نام آن

مقرر شده حق هر یک از ابناء بشر است و از آنجا که در برابر هر حق، تکلیفی نیز » دادخواهی«
به طور طبیعی، این دولت است که باید بار این تکلیف را به دوش کشد تا حق مزبور  5است،

 قابلیت اعمال یابد. 

                                                             
 .83، ص 26سیاسی تهران، شماره ي حقوق و علوم ي دانشکدهها و انواع آن، نشریه. مقتدر، هوشنگ، صلاحیت دولت 1
ي حقوق عمومی است و نیز برخی هاي دولت که بحثی در حیطه. مطرح کردن بحث صلاحیت قضایی به عنوان یکی ار صلاحیت 2

اشارات و ارجاعات دیگر به حقوق عمومی در جاهاي دیگر، ممکن است ایت ایراد را در پی داشته باشد که چون موضوع پژوهش، 
ي حقوق عمومی نادرست و خارج از موضوع است. در پاسخ باید گاه در امور مدنی است، بررسی موضوع در حیطهصلاحیت داد

آوردند و سبب شهرت این نظر هاي حقوق خصوصی میي شعبهگفت اولاً درست است که غالباً آیین دادرسی مدنی را در زمره
ی دارد و هنوز هم قواعد ماهوي و شکلی مدنی در قوانین به کلی مجزا ي نزدیکی است که قواعد دادرسی مدنی با حقوق مدنرابطه

حق دادرسی حق حکومت جامعه است و آیین راجع به آن «نشده است، با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی مدنی غلبه دارد زیرا 
ن باشد آن حقوق از حقوق عمومی شود و هرجا حقوق مربوط به حکومت و حکومت گرانیز قهرا آیین مربوط به حکومت تلقی می

.) بعداً نیزخواهیم 15(دکتر سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص» اي از حقوق عمومی است.است، بنابراین آیین دادرسی مدنی رشته
 ي آمره دارد. اي قواعد مربوط به صلاحیت جنبهدید عده

 .83ها و انواع آن، پیشین، ص . مقتدر، صلاحیت دولت 3
 .283السان، مصطفی، ص .  4
 .249ي علم حقوق در نظام حقوقی ایران، پیشین، ص . کاتوزیان، مقدمه 5
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 حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح -1
، یکی از دستاوردهاي دادگستري »دارحق رجوع به محاکم صلاحیت«یا » حق دادخواهی«

المللی و اي است و در اسناد مهم بینهاي فردي و طایفهوییجعمومی و فاصله گرفتن از انتقام
ي جهانی حقوق چنآن که در اعلامیه 1شود؛قوانین کشورها، همواره به احترام از آن یاد می

این  8ي برابر ماده 2بشر، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مورد شناسایی قرار گرفته است.
هاي ملی بل هرگونه نقض حقوق خود بتواند به دادگاههرکس حق داد در مقا«سند جهانی، 
هر فردي حق دارد به اتهام «میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز  14ي ماده 1برابر بند » مراجعه کند.

ي علنی و منصفانه کیفري علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعواي حقوقی در یک جلسه
المللی این حق در اسناد بین». سیدگی شود.دار، مستقل و قانونی رتوسط دادگاهی صلاحیت

-و ماده 3کنوانسیون اروپایی 6ي ماده 1کنوانسیون آمریکایی، بند  8ي ماده 1دیگري چون بند 

چنین حقی در  4منشور آفریقایی حقوق بشر نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. 26ي 
در این اصل مقرر شده  5بینی شده است.قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز پیش 34اصل 

هاي تواند به منظور دادخواهی به دادگاهدادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می«است: 
ها را در دسترس داشته باشند و ي افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهصالح رجوع نماید. همه

 6».اجعه به آن را دارد منع کردتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مرکس را نمیهیچ
اصل «هاي صالح برخوردارند. این امر بر ي افراد، به طور برابر، از حق دسترسی به دادگاههمه

                                                             
 .34، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ دوم، تهران: فکرسازان، ص 1388. مهاجري، علی،  1
 .20. کاشانی، پیشین، ص  2
هر شخصی حق دارد که دعوایش به طور منصفانه، علنی و در یک «دارد: ي کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر میماده 1. بند  3

 ....».طرف که به موجب قانون تأسیس شده باشد، شنیده شده مهلت منطقی توسط دادگاهی مستقل و بی
وقی میزان، ص ، چاپ نخست، تهران: بنیاد حق1386لیلا اشرافی،  -الممل، دادرسی عادلانه، مترجمین: فریده طه. سازمان عفو بین 4

129. 
 به بعد. 118، و بعد، صص 221. شمس، پیشین، جلد دوم، شش  5
ي مستقیم به دادگاه . باید دانست که حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه که در این اصل به رسمیت شناخته شده است، با مراجعه 6

ي افراد رسمیت شناخته شده و تصریح گردیده است که همهق.ا.ج.ا. این حق به  34در اصل «ملازمه ندارد؛ چنآن که گفته شده است: 
؛ »آور استي نادرست و زیانها را در دسترس داشته باشند ولی رجوع مستقیم به قاضی یک پدیدهگونه دادگاهملت حق دارند این

 .20دکتذ سید محمود کاشانی، پبشین، ص 

صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص، « 2ي حقوق عمومی،در حقیقت، در حیطه 1قضایی.
گذاري بر افراد، اموال و امور ي قانونقدرت ممکن است جنبهاموال و امور اشاره دارد این 

ي اجرایی، مانند توقیف اشخاص و اموال، یا رسیدگی به دعاوي توسط داشته باشد و یا جنبه
ها را در دست دارد که صلاحیت» قدرت«بنابراین، از یک سو، دولت در صورتی  3»محاکم.

وفصل اختلافات نیست؛ بلکه ، دادرسی صرفاً حلي مزبور را داراي باشد. از این روگانهسه
ي هاي وابسته و پیوسته به اقتدار دولت است که از طریق متخصصات امر بع مرحلهیکی از اقدام
هاي ي برقراري نظم و عدالت را، به عنوان بنیاناز سوي دیگر، دولت وظیفه 4آید.اجرا در می

هاي دولت در ن رو، وضع هر یک از صلاحیتپایداري و ثبات جامعه، بر عهده دارد. از ای
 راستاي تأمین هدفی است. 

 ب:صلاحیت دادگاه و بر قراري عدل و داد
پیداست، این مرجع، محلی است براي برقراري عدل و داد. » دادگاه«گونه که از نام آن

مقرر شده حق هر یک از ابناء بشر است و از آنجا که در برابر هر حق، تکلیفی نیز » دادخواهی«
به طور طبیعی، این دولت است که باید بار این تکلیف را به دوش کشد تا حق مزبور  5است،

 قابلیت اعمال یابد. 

                                                             
 .83، ص 26سیاسی تهران، شماره ي حقوق و علوم ي دانشکدهها و انواع آن، نشریه. مقتدر، هوشنگ، صلاحیت دولت 1
ي حقوق عمومی است و نیز برخی هاي دولت که بحثی در حیطه. مطرح کردن بحث صلاحیت قضایی به عنوان یکی ار صلاحیت 2

اشارات و ارجاعات دیگر به حقوق عمومی در جاهاي دیگر، ممکن است ایت ایراد را در پی داشته باشد که چون موضوع پژوهش، 
ي حقوق عمومی نادرست و خارج از موضوع است. در پاسخ باید گاه در امور مدنی است، بررسی موضوع در حیطهصلاحیت داد

آوردند و سبب شهرت این نظر هاي حقوق خصوصی میي شعبهگفت اولاً درست است که غالباً آیین دادرسی مدنی را در زمره
ی دارد و هنوز هم قواعد ماهوي و شکلی مدنی در قوانین به کلی مجزا ي نزدیکی است که قواعد دادرسی مدنی با حقوق مدنرابطه

حق دادرسی حق حکومت جامعه است و آیین راجع به آن «نشده است، با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی مدنی غلبه دارد زیرا 
ن باشد آن حقوق از حقوق عمومی شود و هرجا حقوق مربوط به حکومت و حکومت گرانیز قهرا آیین مربوط به حکومت تلقی می

.) بعداً نیزخواهیم 15(دکتر سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص» اي از حقوق عمومی است.است، بنابراین آیین دادرسی مدنی رشته
 ي آمره دارد. اي قواعد مربوط به صلاحیت جنبهدید عده

 .83ها و انواع آن، پیشین، ص . مقتدر، صلاحیت دولت 3
 .283السان، مصطفی، ص .  4
 .249ي علم حقوق در نظام حقوقی ایران، پیشین، ص . کاتوزیان، مقدمه 5
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قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آمدع است. مبتنی  20و  19مهم مساوات که در اصول 
تواند که داراي حق میاز حقوق عمومی افراد دانسته شده است » ي دعواحق اقامه«  1»است.

براي استیفاي حق خود و یا رفع تجاوز دیگران به دادگاه شکایت کند و درخواست رسیدگی 
اگر در «، اما 3»ق.م. است 959ي اسقاط حق دعوا که کلی باشد مشمول منع ماده« 2نماید.

ا به خصوص موردي اختلافی بروز کند و یا احتمال بروز اختلاف برود حق طرح این منازعه ر
از حقوق بنیادین بشر » حق دادخواهی«از آنجا که  4).»752ي توان ساقط کرد (مادهصلح می

ي اعلامیه 7ي مقتضاي ماده 5است، بنابراین، براي بیگانگان نیز به مانند تابعان مقرر شده است.
جا اش در همههرکسی حق دارد که شخصیت حقوقی«دارد: جهانی حقوق بشر که اعلام می

ي در حقیقت، در مورد حقوق عمومی که عبارت از مجموعه 6، همین است.»خته شودشنا
هاي قانونی حقوق عمومی دارد و به منظور احترام حقوقی است که تمتعاز آن بستگی به سازمان

 7مند شوند.به شخصیت انسانی برقرار شده است، اصل این است که بیگانگان هم از آن بهره
قانون  6و  5براساس مواد  است. 8»ترافع قضایی و یا رجوع به محاکمحق «یکی از این حقوق 

ي دعوا مدنی ایران، اتباع بیگانه نیز مانند اتباع ایرانی از کلیه حقوق مدنی از جمله حق اقامه
برخوردارند، مگ در مواردي که قانون استثنا کرده است و حق دادخواهی و ترافع قضایی جزء 

ي ایرانی نبوده و در قوانین نیز این حق ز حقوق وضع شده از نظر جامعهاین موارد نیست، زیرا ا
افزون بر این، در کلیه معاهدات بین  9ق.م.). 961ي از اتباع خارجی سلب نشده است (ماده

                                                             
 .359-360، صص 668. شمس، پیشین، جلد نخست، س  1
 .1673لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد سوم، پیشین، ص  . جعفري 2
 .1701. همان، ص  3
 .1679. همان، ص  4
نیا، حقوق است؛ دکتر بهشید ارفع» اصل شناختن حداقل حقوق براي بیگانگان«الملل، . یکی از اصول حقوق پذیرفته  شده حقوق بین 5

 .227، ص 1388تهران: انتشارات بهتاب، بهار الملل خصوصی، جلد نخست، چاپ دوم، بین
 .228. همان، ص  6
 .105ویکم، تهران: نشر آگه، ص الملل خصوصی،چاپ بیست، حقوق بین1389. نصیري، محمد،  7
8 .Access to Justices. 

 .232. دکتر جواد خالقان،پیشین، ص  9
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قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین ایران و  5ي ایران و کشورهاي دیگر، ماننده ماده
بینی ها صراحتی پیش، رجوع به محاکم ایران براي اتباع آن دولت6/4/1308بلژیک مصوب 

که مقررات اخذ تأمین از اتباع بیگانه را  1379ق.آ.د.م.  148تا  144شده است. همچنین، مواد 
هاي ایران را نیز بینی کرده است، به طور ضمنی قابلیت استماع دعاوي ایشان در دادگاهپیش

اساس علیه اتباع ایرانی امکان جبران ي دعواي بیا براي جلوگیري از اقامهتأیید کرده است؛ ام
 1بینی شده است.خسارت طرف ایرانی در صورت چنین اقدامی، اخذ تأمین از اتباع پیش

 هاي صالح در دسترسمکلف بودن دولت به دادرسی؛ ایجاد دادگاه -2
از جمله مستلزم وجود چنین هاي صالح، و دسترسی به دادگاه» حق دادخواهی«اعمال 

هاي صالح براي رسیدگی به همه یا برخی از هایی است. اگر اصولاً در کشوري دادگاهدادگاه
ها و یا کیفیت رسیدگی آنها موضوعات وجود نداشته باشد یا به دلیل کافی نبودن تعداد دادگاه

ا امري نامعقول جلوه از نظر رعایت اصول دادرسی عادلانه به نحوي باشد که مراجعه به آنه
دار را حق کند، حق مزبور امکان اعمال ندارد. از این جهت، وجود دادگاه صلاحیت

گونه که خواهی کنند. در حقیقت، اگر آندانیم تا بتوانند در چنین مرجعی تظلمشهرواندان می
در قسمت پیشین گفته شد، صلاحیت قضایی و اعمال آن حق دولت است تا بتواند از این 
طریق، قدرت و حاکمیت خویش را به منظور حفظ نظم و عدالت و حاکمیت ملی اعمال کند، 

ي اعمال قدرت دولت نیست، شود صلاحیت قضایی دولت تنها وسیلهدر این قسمت گفته می
-باشد.  بنابراین، صرفي اعمال حقی بنیادین از حقوق شهروندان نیز میبلکه وجود آن لازمه

تواند صلاحیت ي برقراري نظم در جامعه را دارد و از این جهت میوظیفهنظر از آن که دولت 
قضایی را اعمال کند، در برابر حق دادخواهی و دسترسی مردم به دادگاه صالح نیز تکلیف دارد 

قواعد دادرسی و «اصولاً وضع  2دار اقدام کند.هاي صلاحیتو باید نسبت به ایجاد دادگاه

                                                             
 . 112. دکتر محمد نصیري، پیشین،ص  1
 .34یین دادرسی مدنی، پیشین، ص . مهاجري، مبسوط در آ 2

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آمدع است. مبتنی  20و  19مهم مساوات که در اصول 
تواند که داراي حق میاز حقوق عمومی افراد دانسته شده است » ي دعواحق اقامه«  1»است.

براي استیفاي حق خود و یا رفع تجاوز دیگران به دادگاه شکایت کند و درخواست رسیدگی 
اگر در «، اما 3»ق.م. است 959ي اسقاط حق دعوا که کلی باشد مشمول منع ماده« 2نماید.

ا به خصوص موردي اختلافی بروز کند و یا احتمال بروز اختلاف برود حق طرح این منازعه ر
از حقوق بنیادین بشر » حق دادخواهی«از آنجا که  4).»752ي توان ساقط کرد (مادهصلح می

ي اعلامیه 7ي مقتضاي ماده 5است، بنابراین، براي بیگانگان نیز به مانند تابعان مقرر شده است.
جا اش در همههرکسی حق دارد که شخصیت حقوقی«دارد: جهانی حقوق بشر که اعلام می

ي در حقیقت، در مورد حقوق عمومی که عبارت از مجموعه 6، همین است.»خته شودشنا
هاي قانونی حقوق عمومی دارد و به منظور احترام حقوقی است که تمتعاز آن بستگی به سازمان

 7مند شوند.به شخصیت انسانی برقرار شده است، اصل این است که بیگانگان هم از آن بهره
قانون  6و  5براساس مواد  است. 8»ترافع قضایی و یا رجوع به محاکمحق «یکی از این حقوق 

ي دعوا مدنی ایران، اتباع بیگانه نیز مانند اتباع ایرانی از کلیه حقوق مدنی از جمله حق اقامه
برخوردارند، مگ در مواردي که قانون استثنا کرده است و حق دادخواهی و ترافع قضایی جزء 

ي ایرانی نبوده و در قوانین نیز این حق ز حقوق وضع شده از نظر جامعهاین موارد نیست، زیرا ا
افزون بر این، در کلیه معاهدات بین  9ق.م.). 961ي از اتباع خارجی سلب نشده است (ماده

                                                             
 .359-360، صص 668. شمس، پیشین، جلد نخست، س  1
 .1673لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد سوم، پیشین، ص  . جعفري 2
 .1701. همان، ص  3
 .1679. همان، ص  4
نیا، حقوق است؛ دکتر بهشید ارفع» اصل شناختن حداقل حقوق براي بیگانگان«الملل، . یکی از اصول حقوق پذیرفته  شده حقوق بین 5

 .227، ص 1388تهران: انتشارات بهتاب، بهار الملل خصوصی، جلد نخست، چاپ دوم، بین
 .228. همان، ص  6
 .105ویکم، تهران: نشر آگه، ص الملل خصوصی،چاپ بیست، حقوق بین1389. نصیري، محمد،  7
8 .Access to Justices. 

 .232. دکتر جواد خالقان،پیشین، ص  9
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 1»سن جریان دعوا و انجام وظایف دولت در اجراي عدالت است.صلاحیت محاکم، ناظر به ح
 ي قضائیه، ایجاد تشکیلات قضایی است. یکی از وظایف رئیس قوه 158از این رو، برایر اصل 

 اراده اصحاب دعوا بر صلاحیت دادگاه بند سوم:
ي توان گفت ارادهي اصحاب دعوا مبتنی نیست؛ اما نمیگرچه صلاحیت دادگاه بر اراده

-هاي حکومتب مردمگونه اثري در صلاحیت دادگاه ندارد. هرچند در نظامصاحبان دعوا هیچ

گیرند و قرارداد اجتماعی حاکم بر ي مردم میها اختیارات خود را از رأي و ارادهسالار دولت
شود و این میثاق ملی مبناي اختیار ي دولت و مردم به صورت قانون اساسی تنظیم میرابطه

ي ارکان گیري همهمردم و از جمله اصحاب دعوا در شکل 2ت در هر کشور است،حکوم
ي گیري قوهکند، آنان در شکلدولت نقش دارند و چون صلاخیت دادگاه را قانون تعیین می

-اند که دولت حاکم داراي صلاحیتاند و در حقیقت خودشان خواستهگذاري نیز سهیمقانون

ي خصوصی به طور غیرمستقیم در باشد و از این رو، اراده» قضاییصلاحیت «هایی، از جمله 
را در » صلاحیت دادگاه«صلاحیت قضایی دولت تدثیرگذار است؛ اما نقش اصحاب دعوا در 

 توان یافت: هاي زیر میعرصه
 الف:امکان مراجعه نکردن به دادگاه

ون رجوع صاحبان دعوا کم در امور مدنی که محل بحث است، به طور معمول، قاندست      
توانند هنگام انعقاد کن. در امور قراردادي، ایشان میرا به داوري از طریق توافق تجویز می

قرارداد، شرط ارجاع امر به داوري را نیز بگنجانند و در سایر موارد نیز این راه بسته نیست و هر 
-ی له آن در هر مرحلهزمانی که چنین توافقی حاصل شود، حتی اگر دعوا طرح شده و رسیدگ

ق.آ.د.م.  454ي توانند رجوع به داوري را برگزینند (مادهاي از دادرسی در جریان باشد، می
توانند اشخاص اجباریندارند که اختلاف خود را به دادگاه ببرند، آنها می«). در حقیقت، 1379

اردادي دعوا را به جاي دادرسی عمومی دولتی، داوري خصوصی افراد را برگزینند و ضمن قر

                                                             
 .169. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص  1
 .101. کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، پیشین، ص  2



13
98

ن 
ستا

 زم
م-

ده
واز

ه د
مار

 ش
م-

سو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

295

و راه رجوع به مرجع دادرسی دولتی، در  1»به حکمیت شخص مورد اعتماد رجوع کنند.
صورت فقدان چنین توافقی به عنوان آخرین چاره در برابر دادخواه قرار دارد. توافق براي 

ي ایجابی صاحبان دعوا در تکوین رجوع به داوري، همانگونه که خواهیم گفت: گرچه اراده
تواند مانع اعمال صلاحیت دادگاه ي سلبی آنها میتأثیر است؛ اما ارادهبی» یت دادگاهصلاح«

 شود. 
 ب:تاثیر اراده اصحاب دعوا در صلاحیت نسبی دادگاه

 ي طرفین دعوا در صلاحیت ذاتی دادگاه و تغییر آن هیچآنگونه که خواهیم دید، اراده  
به صلاحیت نسبی، اصولاً از قوانین تکمیلی است، تأثیري ندارد؛ اما از آنجا که قوانینمربوط 

توانند با توافق، از قواعد این صلاحیت عدول کنند. افزون بر این، به اشکال دیگري نیز آنها می
توانند بر صلاحیت نسبی دادگاه اثرگذار باشند؛ چنآن که با تعیین اقامتگاه انتخابی به موجب می

دادگاه دیگري غیر از دادگاه محل اقامت خوانده نسبت به تواند قانون مدنی، می 1010ماده 
همچنین، خواهان  2دعاوي راجع یا ناشی از همان عقد یا قرارداد، صلاحیت رسیدگی پیدا کند.

تواند گونه که خواهیم گفت، حق انتخاب داردو میها، آندادگاه» صلاحیت متقارن«در موارد 
ور همزمان صالح هستند، طرح کند؛ مانند دعاوي هایی که به طدعوا را در یکی از دادگاه

 13بازرگانی و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد (ماده 
 ).1379ق.آ.د.م. 

 ج:تاثیر اراده اصحاب دعوا در صلاحیت بین المللی دادگاه
زه، نفوذ آزادي اراده در امرو 3است. »صلاحیت توافقی«المللی، یکی از انواع صلاحیت بین   

همراه » شرط قانون صالح«، مانند »شرط دادگاه صالح«المللی سبب شده است تا قراردادهاي بین
توانند طرفین همانگونه که می 4با این شرط یا به تنهایی،در این گونه قراردادها مرسوم شود.

                                                             
 .329. کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، پیشین، ص  1
 .381، ص 706. شمس، پیشین، جلد نخست، ش  2
ارشد دانشگاه نامه کارشناسیهاي ایران در خصوص دعاوي خارجی، پایان، صلاحیت دادگاه1384کوب، اسماعیل، . رحمانی کلا  3

 .49شهید بهشتی، ص
 .488المللی خصوصی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: بنیاد حقوق میزان، ص ، حقوق بین1387. سلجوقی، محمود،  4

 1»سن جریان دعوا و انجام وظایف دولت در اجراي عدالت است.صلاحیت محاکم، ناظر به ح
 ي قضائیه، ایجاد تشکیلات قضایی است. یکی از وظایف رئیس قوه 158از این رو، برایر اصل 

 اراده اصحاب دعوا بر صلاحیت دادگاه بند سوم:
ي توان گفت ارادهي اصحاب دعوا مبتنی نیست؛ اما نمیگرچه صلاحیت دادگاه بر اراده

-هاي حکومتب مردمگونه اثري در صلاحیت دادگاه ندارد. هرچند در نظامصاحبان دعوا هیچ

گیرند و قرارداد اجتماعی حاکم بر ي مردم میها اختیارات خود را از رأي و ارادهسالار دولت
شود و این میثاق ملی مبناي اختیار ي دولت و مردم به صورت قانون اساسی تنظیم میرابطه

ي ارکان گیري همهمردم و از جمله اصحاب دعوا در شکل 2ت در هر کشور است،حکوم
ي گیري قوهکند، آنان در شکلدولت نقش دارند و چون صلاخیت دادگاه را قانون تعیین می

-اند که دولت حاکم داراي صلاحیتاند و در حقیقت خودشان خواستهگذاري نیز سهیمقانون

ي خصوصی به طور غیرمستقیم در باشد و از این رو، اراده» قضاییصلاحیت «هایی، از جمله 
را در » صلاحیت دادگاه«صلاحیت قضایی دولت تدثیرگذار است؛ اما نقش اصحاب دعوا در 

 توان یافت: هاي زیر میعرصه
 الف:امکان مراجعه نکردن به دادگاه

ون رجوع صاحبان دعوا کم در امور مدنی که محل بحث است، به طور معمول، قاندست      
توانند هنگام انعقاد کن. در امور قراردادي، ایشان میرا به داوري از طریق توافق تجویز می

قرارداد، شرط ارجاع امر به داوري را نیز بگنجانند و در سایر موارد نیز این راه بسته نیست و هر 
-ی له آن در هر مرحلهزمانی که چنین توافقی حاصل شود، حتی اگر دعوا طرح شده و رسیدگ

ق.آ.د.م.  454ي توانند رجوع به داوري را برگزینند (مادهاي از دادرسی در جریان باشد، می
توانند اشخاص اجباریندارند که اختلاف خود را به دادگاه ببرند، آنها می«). در حقیقت، 1379

اردادي دعوا را به جاي دادرسی عمومی دولتی، داوري خصوصی افراد را برگزینند و ضمن قر

                                                             
 .169. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص  1
 .101. کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، پیشین، ص  2
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اب کنند، بر همان مقیاس براي حل و فصل اختلافات خود به داوري رفته و داوران خود را انتخ
بینند، برگزینند.  در همین راستا، توانند دادگاهی را که براي رسیدگی به دعوا صالح میمی

از اصول دادرسی مدنی فراملی رضایت دو طرف در وانهادن حل اختلاف به دادگاه  2-1اصل 
ر طرفین در این را از موارد اعمال صلاحیت نسبت به طرفین دانسته است. با وجود این، اختیا

گردد. براي نمونه، در المللی محدود میي قوانین امري مقر دادگاه یا معاهدات بینباره به وسیله
افزون بر این،  1توانند برخلاف قانون تراضی نمایند.ي صلاحیت ذاتی دادگاه طرفین نمیزمینه

ه مرجع دیگري صلاحیت هرگاه طرفین قبلاً توافق کرده باشند ک«از این اصول،  2-4برابر اصل 
این اصل در راستاي ». انحصاري داشته باشد، به طور معمول باید از اعمال صلاحیت امتناع کرد.

دهد، که معیار صلاحیت را توافق طرفین دانسته است به اصحاب دعوا اجازه می 2-1اصل 
د. در این مقرر نماین» صلاحیت انحصاري«همانند شرط ارجاع دعوا به داوري ، براي دادگاه 

ي صورت دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده مکلف است، به احترام اصل حاکمیت اراده
البته به رغم آن که این نوع از صلاحیت، از پذیرش عام  2طرفین، از خود صلاحیت را رد کند.

  3گذار ایران موضع مشخصی در این باره اتخاذ نکرده است.برخوردار است، قانون
 از مصونیت در اعمال صلاحیت دادگاه د:تاثیر انصراف

، که در واقع »انصراف از مصونیت«گونه که خواهیم دید، در موارد مصونیت خوانده، آن 
شود. گرچه از رضایت به اعمال صلاحیت دادگاه است، موجب اعمال صلاحیت دادگاه می

ست؛ زیرا ي برخوردار از مصونیت، مبناي صلاحیت دادگاه نیلحاظ نظري، رضایت خوانده
مصونیت، تنها مانعی است بر سر راه اعمال صلاحیت دادگاه و انصراف از آن به معناي برداشتن 

ي خوانده در همین حد در اعمال صلاحیت شود که ارادهمانع است، با این حال، ملاحظه می
 دادگاه تأثیرگذار است.

 

                                                             
 .51. غمامی ، محسنی، پیشین، ص  1
 .53، محسنی، پیشین، ص . غمامی  2
 .488-489. سلجوقی، پیشین، صص  3
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 بخش چهارم: انواع صلاحیت دادگاه
 بند نخست:صلاحیت ذاتی

 1ي طولانی ندارددر حقوق ایران پیشینه» صلاحیت ذاتی«سلم است این که اصطلاح آنچه م
یا » مطلقه«ي ي معادل فرانسوي آن برخی واژهو از حقوق بیگانه به آن راه یافته است. در ترجمه

را به کار برده و در » ذاتی«ي گذار ایران همان واژهکه البته قانون 2اندرا نیز برگزیده» مطلق«
گذار به رغم به کار بردن فراوان اصطلاح هنگ حقوقی ما نیز جا افتاده است. قانونفر
گاه آن را تعریف نکرده و همواره به ذکر در قوانین پیشین و کنونی، هیچ» صلاحیت ذاتی«

قمري  1329اصلاح شده ق.ا.م.ح.  364ي ي مادهتبصره3هاي آن بسنده کرده است.مصداق
ي عدم صلاحیت محکمه«صلاحیت، فقدان صلاحیت ذاتی را عبارت از باتدکید بر وجه سلبی 

ي حقوقی عدم صلاحیت محکمه -ي ابتداییصلحیه محدود نسبت به امور راجعه به محکمه
-ي جزایی و تجارتی نسبت به حقوقی و یا محکمهو یا محکمه -نسبت به امور تجاري و جزایی

ي عدلیه نسبت به امور راجع به محاکم کمهي ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا مح
و با تأکید  4هاي صلاحیت ذاتی بسنده کردنیز به ذکر مصداق 1318دانست. ق.آ.د.م می» اداري

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت «مقرر داشت:  197ي بر وجه ایحابی صلاحیت ذاتی، در ماده
به مراجع غیردادگستري صلاحیت هاي دادگستري نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه

هاي صلاحیت ذاتی در قانون لاحق نسبت به قانون شود که مصداقملاحظه می». ذاتی است
در حالی 5اند که قابل توجه است.سابق کمتر است؛ برخی استادان جهاتی براي آن بیان کرده

                                                             
اند بسیار شبیه مفهوم دانسته و تعریفی که از آن ارائه داده» صلاحیت نوعی«. برخی، یکی از انواع صلاحیت در دادرسی اسلامی را  1
یا حقوقی است و یا کیفري و یا مدنی  منظور از این صلاحیت، گونه و نوع دعاوي است. دعاوي«است. از نظر ایشان، » صلاحیت ذاتی«

 . 1382؛ محمدحسین ساکت، دادرسی در حقوق اسلامی، چاپ نخست، تهران: نشر میزان، بهار »و یا اداري
 .407و دکتر محمدجعفر لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، پیشین، ص 12. دکتر احمد متین دفتري، پیشین، ص  2
 .128هاي عمومی و انقلاب، جلد سوم، پیشین، ص ین دادرسی مدنی دادگاه. نک. دکتر علی مهاجري، شرح قانون آی 3
 .321. واحدي، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص  4
ي صلحیه و ابتدایی را که، قانون اخیر برخلاف قانون پیشین که صلاحیت محکمه. این امر، از نظر ایشان دلایلی دارد: نخست آن 5

آبان  27بخش و دادگاه شهرستان را ذاتی ندانست که ایشان با توجه به حکم تمیزي مورد  حیت بین دادگاهذاتی دانسته بود، صلا
اند ي ابتدایی دانستهي صلح و تعدد قاضی در محکمهکه قبلاً صادر شده بود، علت را عمدتاً مربوط به وحدت قانوي در محکمه1308

اب کنند، بر همان مقیاس براي حل و فصل اختلافات خود به داوري رفته و داوران خود را انتخ
بینند، برگزینند.  در همین راستا، توانند دادگاهی را که براي رسیدگی به دعوا صالح میمی

از اصول دادرسی مدنی فراملی رضایت دو طرف در وانهادن حل اختلاف به دادگاه  2-1اصل 
ر طرفین در این را از موارد اعمال صلاحیت نسبت به طرفین دانسته است. با وجود این، اختیا

گردد. براي نمونه، در المللی محدود میي قوانین امري مقر دادگاه یا معاهدات بینباره به وسیله
افزون بر این،  1توانند برخلاف قانون تراضی نمایند.ي صلاحیت ذاتی دادگاه طرفین نمیزمینه

ه مرجع دیگري صلاحیت هرگاه طرفین قبلاً توافق کرده باشند ک«از این اصول،  2-4برابر اصل 
این اصل در راستاي ». انحصاري داشته باشد، به طور معمول باید از اعمال صلاحیت امتناع کرد.

دهد، که معیار صلاحیت را توافق طرفین دانسته است به اصحاب دعوا اجازه می 2-1اصل 
د. در این مقرر نماین» صلاحیت انحصاري«همانند شرط ارجاع دعوا به داوري ، براي دادگاه 

ي صورت دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده مکلف است، به احترام اصل حاکمیت اراده
البته به رغم آن که این نوع از صلاحیت، از پذیرش عام  2طرفین، از خود صلاحیت را رد کند.

  3گذار ایران موضع مشخصی در این باره اتخاذ نکرده است.برخوردار است، قانون
 از مصونیت در اعمال صلاحیت دادگاه د:تاثیر انصراف

، که در واقع »انصراف از مصونیت«گونه که خواهیم دید، در موارد مصونیت خوانده، آن 
شود. گرچه از رضایت به اعمال صلاحیت دادگاه است، موجب اعمال صلاحیت دادگاه می

ست؛ زیرا ي برخوردار از مصونیت، مبناي صلاحیت دادگاه نیلحاظ نظري، رضایت خوانده
مصونیت، تنها مانعی است بر سر راه اعمال صلاحیت دادگاه و انصراف از آن به معناي برداشتن 

ي خوانده در همین حد در اعمال صلاحیت شود که ارادهمانع است، با این حال، ملاحظه می
 دادگاه تأثیرگذار است.

 

                                                             
 .51. غمامی ، محسنی، پیشین، ص  1
 .53، محسنی، پیشین، ص . غمامی  2
 .488-489. سلجوقی، پیشین، صص  3
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» های دادگاهدر صلاحیت ذاتی و نسب«با عنوان  1379که فصل نخست از باب نخست ق.آ.د.م. 
ي کدام تعریفی به عمل نیاورده و در این مورد ساکت است و اصولاً جز مادهاست، اما از هیچ

)، سایر مواد مربوط یه صلاحیت محلی است. با این حال، 10ي نخست این فصل (ماده
هاي به مانند قوانین پیشین، تنها به بیان مصداق 249ي ماده 2ي در تبصره 1378ق.آ.د.ك. 

هاي صلاحیت ذاتی دادگاه شامل صلاحیت ذاتی بسنده کرده است. براساس این ماده مصداق
 شود: سه مورد زیر می

 صلاحیت مراجع قضایی دادگستري نسبت به مراجع غیردادگستري-1

 هاي نظامیهاي عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاهصلاحیت دادگاه-2

 تجدیدنظر.صلاحیت دادگاه بدوي نسبت به مرجع -3

 بند دوم:صلاحیت نسبی
در قوانین تعریف نشده است؛ اما استادان و » صلاحیت ذاتی«نیز مانند » صلاحیت نسبی«

نویسندگان حقوقی، در گذشته و حال، معمولاً با عباراتی مشابه و با ذکر نمونه، سعی در تبیین 
با «گوید: وقتی باره میاند؛ چنآن که یکی از استادان در این نموده» مفهوم صلاحیت نسبی«

» صنف«اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، مشخص شد که دعوا در صلاحیت مرجعی از 
باشد که در حال حاضر دادگاه عمومی ي بدوي می»درجه«عمومی بوده و از » نوع«حقوقی و از 

با توجه به اند، هاي عمومی که در سراسر ایران تشکیل گردیدهاست، باید از بین تمامی دادگاه
برخی استادان  1»قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، دادگاهی که صالح است، مشخص شود.

                                                                                                                                                     
دگر عدم صلاحیت ذاتی بین «شود، هر دو دادگاه با قاضی انفرادي رسیدگی میدر  1307ولی چون به موجبقانون اصول تشکیلات 

حذف شده  1309ي تجارت به موجب قانون تسریع محاکمات که، محکمهاست. دوم آن» دادگاه بخش و دادگاه شهرستان معنا نداشته
هاي کیفري و حقوقی جداگانه براي دادگاههاي کیفري و حقوقی، ایشان علت را وجود سازمان که در مورد دادگاهبود و سوم آن

شود و در جاهایی که ي ابتدایی یک محکمه ابتدایی براي رسیدگی به دعاوي حقوقی وجزایی تشکیل میاند. زیرا در هر حوزهدانسته
 32و  31محکمه داراي شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوي حقوقی و جزایی با وزارت دادگستري است (مواد 

 .263-265).؛ متین دفتري، پیشین، صص 1307قانون اصول تشکیلات 
 .372، ص 686. شمس، پیشین، جلد نخست، ش  1
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با توجه به عبارات استادان 1اند.دیگر نیز با عباراتی مشابه این نوع از صلاحیت را تعریف کرده
-توان دو ویژگی به هم پیوسته زیر را به عنوان ویژگیمزبور ومداقه در دیگرزوایاي بحث می

 هاي صلاحیت نسبی برشمرد: 
پذیر است. از نظر ترتیب، تشخیص صلاحیت نسبی بعد از تشخیص صلاحیت ذاتی امکان -1

که این صلاحیت نسبی دادگاه معلوم شود، نخست باید با اعمال قواعد مربوط به یعنی براي این
وانین ي دادگاه، صلاحیت ذاتی آن مشخص شود. در حقیقت، قتعیین صنف، نوع و درجه

نماید. ها میها از نظر صنف و درجه و نوع دادگاهتقسیم دعاوي را بین دادگاه«صلاحیت ذاتی، 
 وقتی که به موجب آن معلوم شد که در دعوایی دادگاهی از چه صنف و چه نوع و چه درجه

هاي آن شود که در بین دادگاهصلاحیت دارد به موجب قوانین صلاحیت نسبی تشخیص می
 2»ن صنف و نوع کدام در آن دعواي بخصوص صالح است.درجه و آ

ي واحد قرار دارند، هایی که در صنف، نوع و درجهصلاحیت نسبی تنها میان دادگاه -2
تواند مطرح باشد از این رو، هیچگاه بین مرجع قضایی و اداري یا ذات، میهاي همیعنی دادگاه

  3باشد.نخستین، صلاحیت نسبی برقرار نمیدادگاه عمومی و اختصاصی و یا دادگاه پژوهش و 

                                                             
پس از آنکه مرجع قضایی دعوایی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر «اند: . چنآن که برخی استادات گفته 1

هایی که از باید به تشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازین. یعنی معلوم نماییم در بین دادگاه از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و
لحاظ صنفو درجه و نوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوا مرجعیت قانونی دارد مثلاً هرگاه از قواعد صلاحیت مطلقه به 

-واعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که به دادگاه کدام استان از استاندست آمد که دعوا در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابق ق

 .259؛ متین دفتري، پیشین، ص »هاي کشور باید رجوع شود
اختیار یک دادگاه معین است نسبت به  )Competence relative(صلاحیت نسبی «اند: برخی دیگر نیز این تعریف را ارائه کرده
نف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوي معین در صلاحیت دادگاه دادگاه معین دیگر که از حیث نوع وص

 .407؛ جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، پیشین، ص »شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیت آن را دارد.
 .12. متین دفتري، پیشین، ص  2
» دادگاه نخستین«ست که صلاحیت اصلی آن، رسیدگی پژوهشی باشد و مقصود از ، دادگاهی ا»دادگاه پژوهش«. مقصود از  3

دادگاهی است که صلاحیت اصلی آن، رسیدگی نخستین باشد. بنابراین، اینکه در گذشته بین دادگاه بخش و شهرستان، صلاحیت 
اند؛ گرچه دادگاه شهرستان صلاحیت نخستین بودههاي نسبی برقرار بوده است، مغایرتی با آنچه گفته شد، ندارد. زیرا هر دو از دادگاه

 کرده است. پژوهشی را نیز به عنوان یک صلاحیت اضافی اعمال می

» های دادگاهدر صلاحیت ذاتی و نسب«با عنوان  1379که فصل نخست از باب نخست ق.آ.د.م. 
ي کدام تعریفی به عمل نیاورده و در این مورد ساکت است و اصولاً جز مادهاست، اما از هیچ

)، سایر مواد مربوط یه صلاحیت محلی است. با این حال، 10ي نخست این فصل (ماده
هاي به مانند قوانین پیشین، تنها به بیان مصداق 249ي ماده 2ي در تبصره 1378ق.آ.د.ك. 

هاي صلاحیت ذاتی دادگاه شامل صلاحیت ذاتی بسنده کرده است. براساس این ماده مصداق
 شود: سه مورد زیر می

 صلاحیت مراجع قضایی دادگستري نسبت به مراجع غیردادگستري-1

 هاي نظامیهاي عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاهصلاحیت دادگاه-2

 تجدیدنظر.صلاحیت دادگاه بدوي نسبت به مرجع -3

 بند دوم:صلاحیت نسبی
در قوانین تعریف نشده است؛ اما استادان و » صلاحیت ذاتی«نیز مانند » صلاحیت نسبی«

نویسندگان حقوقی، در گذشته و حال، معمولاً با عباراتی مشابه و با ذکر نمونه، سعی در تبیین 
با «گوید: وقتی باره میاند؛ چنآن که یکی از استادان در این نموده» مفهوم صلاحیت نسبی«

» صنف«اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، مشخص شد که دعوا در صلاحیت مرجعی از 
باشد که در حال حاضر دادگاه عمومی ي بدوي می»درجه«عمومی بوده و از » نوع«حقوقی و از 

با توجه به اند، هاي عمومی که در سراسر ایران تشکیل گردیدهاست، باید از بین تمامی دادگاه
برخی استادان  1»قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، دادگاهی که صالح است، مشخص شود.

                                                                                                                                                     
دگر عدم صلاحیت ذاتی بین «شود، هر دو دادگاه با قاضی انفرادي رسیدگی میدر  1307ولی چون به موجبقانون اصول تشکیلات 

حذف شده  1309ي تجارت به موجب قانون تسریع محاکمات که، محکمهاست. دوم آن» دادگاه بخش و دادگاه شهرستان معنا نداشته
هاي کیفري و حقوقی جداگانه براي دادگاههاي کیفري و حقوقی، ایشان علت را وجود سازمان که در مورد دادگاهبود و سوم آن

شود و در جاهایی که ي ابتدایی یک محکمه ابتدایی براي رسیدگی به دعاوي حقوقی وجزایی تشکیل میاند. زیرا در هر حوزهدانسته
 32و  31محکمه داراي شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوي حقوقی و جزایی با وزارت دادگستري است (مواد 

 .263-265).؛ متین دفتري، پیشین، صص 1307قانون اصول تشکیلات 
 .372، ص 686. شمس، پیشین، جلد نخست، ش  1
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با توجه به این دو ویژگی، به هم پیوسته و براي نمونه هرگاه موضوعی که در صلاحیت 
دادگاه عمومی تهران است به دلایلی در دادگاه انقلاب کرمان مطرح شود، دادگاه با این 

ادگاه انقلاب کرمان پرسش واحد که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی تهران یا د
است، مواجه نیست، بلکه با دو پرسش جداگانه مواجه است که باید به ترتیب پاسخ داده شود. 
نخست، باید معلوم شود موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است یا انقلاب؟ و پس از آن که 

بین  معلوم شد در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب است،باید دانسته شود، حسب مورد، از
یک صالح است؟ پاسخ پرسش نخست هاي عمومی یا انقلاب تهران و کرمان کدامدادگاه

مستلزم اعمال قواعد صلاحیت ذاتی و پرسش دوم مستلزم اعمال قواعد صلاحیت نسبی از نوع 
توان تعریف زیر را براي صلاحیت نسبی گفته میمحلی است. با توجه به توضیحات پیش

ذات نسبت به یکدیگر براي رسیدگی به برخی هاي همصلاحیت دادگاه«دادگاه پیشنهاد داد:  
 ».از دعاوي یا امور را، صلاحیت نسبی گویند.

محلی دادگاه در تعهدات  صلاحیت قواعد اعمال نحوه پنجم: بخش
 غیرقراردادي
 نحوه اعمال قواعد صلاحیت محلی در دادگاه نخستین بند نخست:

شود تا معلوم از نظر ترتیب اعمال قواعد صلاحیت، ابتدا قواعد صلاحیت ذاتی اعمال می    
شود موضوع در صلاحیت ذاتی کدام مرجع است. سپس نوبت به اعمال قواعد صلاحیت نسبی 

ي قضایی قابل اعمال باشد، است و در مواردي که دو دسته قواعد صلاحیت نسبی در سامانه
گاه نوبت به اعمال قواعد شود و آنت نسبی به معناي اخص اعمال میابتدا قواعد صلاحی

ي قضایی ایران دادگاه حقوقی یک رسد. براي نمونه، زمانی که در سامانهصلاحیت محلی می
ابتدا قواعدي که صلاحیت مرجع را با توجه به موضوع دعوا، میزان و یا «و دو وجود داشت، 

یک از دو دادگاه نمود که دعوا در کدامخص میي آن، از این جهت مشارزش خواسته
نخستین (دادگاه حقوقی یا یا حقوقی دو) باید اقامه شود. بنابراین این قواعد، صلاحیت نسبی 

هاي حقوقی شود. سپس با توجه به این که دادگاهمرجع را با توجه به تعدد آنها مشخص می
شد که دعوا باید در دادگاه خص مییک و یا دو در سراسر کشور تشکیل شده بود، باید مش
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ي بدوي مطرح شود. این قواعد قضایی ایران، در مرحله حقوقی یک یا حقوقی دو کدام حوزه
در شرایط کنونی، همین وضعیت در 1»نمود.نیز مرجع صالح را با توجه به محل آنها مشخص می

شخص شود دعوا در دادگاه هاي عمومی حقوقی و خانواده وجود دارد. ابتدا باید ممورد دادگاه
ي کنندهحقوقی طرح شود یا دادگاه خانوده و سپس باید با توجه به معیارهاي قانونی تعیین

ي قضایی هاي عمومی و خانواده کدام حوزهدادگاه صالح، معلوم شود در هر یک از دادگاه
امرکه دعواي در حقیقت، پس از تشخیص این «اند: طرح شود؛ چنآن که برخی استادان گفته

موردنظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی (شعب عادي یا خانواده) باید اقامه شود، 
شود و آن، بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی موضوع صلاحیت محلی مطرح می

  2».کدام یک از نقاط ایران باید اقامه شود.
 تجدیدنظربند دوم:نحوه اعمال قواعد صلاحیت محلی در دادگاه 

در مورد دادگاه پژوهشی مانند دادگاه تجدیدنظر استان، » صلاحیت محلی«آیا قواعد   
شود؟ در پاسخ باید گفت در تعیین صلاحیت محلی دادگاه همانند دادگاه نخستین اعمال می

کننده، این است که آیا رأي پژوهش خواسته از دادگاهی که در پژوهشی تنها ملاك تعیین
ی مربوط به دادگاه پژوهشی قرار دارد، صادر شده است یا نه؟ حتی اگر به فرض ي قضایحوزه

شود دادگاه نخستین مزبور خارج از صلاحیت محلی خود اقدام نموده باشد، این امر باعث نمی
صلاحیت «که دادگاه پژوهشی نتواند به موضوع رسیدگی کند، زیرا این دادگاه از باب 

بررسی کند و اگر دادگاه نخستین خارج از صلاحیت خود رأي  باید همین موضوع را» نظارتی
 352ي داده بود، آن رأي را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین صالح ارسال نماید (ماده

). بنابراین، دادگاه پژوهشیی براي احراز صلاحیت خود، تنها باید احراز نماید 1379ق.آ.د.م. 
ي صلاحیتی آن باشد؛ نه این که آیا ت که در حوزهکه آیاد رأي از دادگاهی صادر شده اس

باشد یا نه؟ البته، این صلاحیت دادگاه پژوهشی در حد ي استان مربوط میموضوع در حوزه
ورود به بحث صلاحیت و نقض رأي به همین جهت است. بدیهی است که اظهارنظر دادگاه 

                                                             
 .374-375، صص 689. شمس، پیشین، جلد نخست، ش  1
 .378، ص 695. همان، ش  2

با توجه به این دو ویژگی، به هم پیوسته و براي نمونه هرگاه موضوعی که در صلاحیت 
دادگاه عمومی تهران است به دلایلی در دادگاه انقلاب کرمان مطرح شود، دادگاه با این 

ادگاه انقلاب کرمان پرسش واحد که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی تهران یا د
است، مواجه نیست، بلکه با دو پرسش جداگانه مواجه است که باید به ترتیب پاسخ داده شود. 
نخست، باید معلوم شود موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است یا انقلاب؟ و پس از آن که 

بین  معلوم شد در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب است،باید دانسته شود، حسب مورد، از
یک صالح است؟ پاسخ پرسش نخست هاي عمومی یا انقلاب تهران و کرمان کدامدادگاه

مستلزم اعمال قواعد صلاحیت ذاتی و پرسش دوم مستلزم اعمال قواعد صلاحیت نسبی از نوع 
توان تعریف زیر را براي صلاحیت نسبی گفته میمحلی است. با توجه به توضیحات پیش

ذات نسبت به یکدیگر براي رسیدگی به برخی هاي همصلاحیت دادگاه«دادگاه پیشنهاد داد:  
 ».از دعاوي یا امور را، صلاحیت نسبی گویند.

محلی دادگاه در تعهدات  صلاحیت قواعد اعمال نحوه پنجم: بخش
 غیرقراردادي
 نحوه اعمال قواعد صلاحیت محلی در دادگاه نخستین بند نخست:

شود تا معلوم از نظر ترتیب اعمال قواعد صلاحیت، ابتدا قواعد صلاحیت ذاتی اعمال می    
شود موضوع در صلاحیت ذاتی کدام مرجع است. سپس نوبت به اعمال قواعد صلاحیت نسبی 

ي قضایی قابل اعمال باشد، است و در مواردي که دو دسته قواعد صلاحیت نسبی در سامانه
گاه نوبت به اعمال قواعد شود و آنت نسبی به معناي اخص اعمال میابتدا قواعد صلاحی

ي قضایی ایران دادگاه حقوقی یک رسد. براي نمونه، زمانی که در سامانهصلاحیت محلی می
ابتدا قواعدي که صلاحیت مرجع را با توجه به موضوع دعوا، میزان و یا «و دو وجود داشت، 

یک از دو دادگاه نمود که دعوا در کدامخص میي آن، از این جهت مشارزش خواسته
نخستین (دادگاه حقوقی یا یا حقوقی دو) باید اقامه شود. بنابراین این قواعد، صلاحیت نسبی 

هاي حقوقی شود. سپس با توجه به این که دادگاهمرجع را با توجه به تعدد آنها مشخص می
شد که دعوا باید در دادگاه خص مییک و یا دو در سراسر کشور تشکیل شده بود، باید مش
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نوعی، فارغ نمودن خود از ي آن،به پژوهشی به عدم صلاحیت محلی دادگاه واقع در حوزه
باشد؛ اما این امر به طور غیرمستقیم است. صلاحیت رسیدگی به پژوهش به آن دعوا نیز می

توان گفتصلاحیت یا عدم صلاحیت محلی دادگاه پژوهشی تابعی از صلاحیت بنابراین، می
-ادگاه، که مرجع تجدیدنظر د1379ق.آ.د.م.  334ي محلی دادگاه نخستین مربوط است. ماده

-ي قضایی را، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان، تعیین میهاي عمومی و انقلاب هر حوزه

نماید. بنابراین ي صلاحیت محلی دادگاه تجدیدنظر استان را نیز تعیین میکند، بالتبع، حوزه
ي جغرافیایی، صلاحیت محلی دادگاه تجدیدنظر، استانی است که دادگاه اولاض از نظر منطقه

هاي آراي دادگاه«زبور در مرکز آن تشکیل شده است ثانیاً موضوع قابل طرح در این دادگاه، م
خواهد بود. در نتیجه، محل اقامت طرفین دعوا، یا مال مورد » عمومی و انقلاب هر حوزه

اختلاف و یا ... به طور مستقیم در تعیین دادگاه تجدیدنظر صالح تأثیر ندارد و اصولاً در هنگام 
 گیرد.از صلاحیت نظارتی این دادگاه مورد بررسی قرار نمیاحر

 منابع موجد ضمان در تعهدات غیر قراردادي بخش ششم:
 بند نخست:غصب

نهاد غضب از مشهورترین منابع موجد مسئولیت مدنی است که مباحث و احکام ان نیز 
دارد: ((غضب میقانون مدنی درتعریف غصب مقرر  308تر از سایر منابع است.  ماده گسترده

 استیلا برحق غیر است نه نحو عدوان. اثبات ید بر مال بدون مجوز هم در حکم غصب است.))
 بند دوم:اتلاف

صرفاً حکم ضمان ناشی از  328قانون مدنی برخلاف غصب، اتلاف را تعریف نکرده و ماده 
بارت است از: ((از توان گفت عان مقرر کرده است. با عنایت به این ماده، در تعریف اتلاف می

بین بردن مستقیم مال دیگري)) بنابراین اتلاف سه عنصر دارد که عبارتند از ((از بین بردن))، 
 ((مستقیم)) و ((مال)).
 بند سوم:تسبیب

برخلاف قانون مدنی که تسبیب را به عنوان نهاد مستقل از اتلاف به رسمیت شناخته است، 
نند و خصوصاً فقهاي متقدم وجود مستقل براي آن قائل دااي از اتلاف میدر فقه آن را شاخه
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در به عنوان منبعی مستقل از اتلاف مطرح شده است. قانون مدنی تسبیب را نیز مانند  1نیستند
ضمانت اجرا و مصادیقی از آن را بیان  335تا  331اتلاف تعریف نکرده است و صرفاً در مواد 

((فعل یا ترك فعلی است که با یک یا چند  توان گفت:نموده است. در تعریف تسبیب می
شود.)) عامل زیان را مسبب و واسطه در طول خود نهایتاً منجر به ورود خسارت به دیگري می

 فعل ترك فعل صادره از جانب او را تسبیب گویند.
 بند چهارم:تقصیر

کاري تعدي زمانی است، که شخص  2باشد. متفاهم عرفی از واژة تقصیر، تعدي و تفریط می
را که ترك آن کار لازم است، را انجام دهد و تفریط ترك عملی است، که فعلش لازم 

اند، هر فعل یا ترك فعل مغایر با مقررات  دانان در تعریفی که ارائه داده برخی از حقوق 3است.
، که شخص در اثر  یا وضعیتی اعتباري دانسته 4اند. کشور عرف یا قرارداد را تقصیر دانسته

علاوه بر موارد  5شود. احتیاطی یافت می ب عمل بدون مجوز قانونی، عمدأ یا در نتیجۀ بیارتکا
رسد بیشتر  نظر می  دانان وجود دارد، که به هایی نیز در این باب در بین حقوق بندي مذکور دسته

 ژرمنی باشد که عبارت است از؛-وارداتی از حقوق رومی

و نیز تعابیر  6قصیر سنگین و تقصیر نابخشودنی.تقصیر غیر عمدي مشدد که عبارت است از ت
عنوان مثال؛ کار نامشروع  دانان بیان شده است، به دیگري در بیان مفهوم تقصیر از طرف حقوق

 قابل انتساب

 تجاوز از تعهد یا اجرا نکردن تعهد•
 تجاوز ار رفتار عادي مرتکب•

 فریب اعتماد مشروع دیگران•

                                                             
 . 75، ص 1371الفقهیه، چاپ اسماعیلیان، جلد دوم، قم، . بجنوردي، محمدحسن، قواعد 1
 .50، قواعد فقیه، قم، انتشارات اسماعیلیان، ص 1371.بجنوردي، محمد حسن،  2
 .151.بجنوردي، منبع پیشین، ص  3
 .120، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 4، حقوق مدنی 1387.درودیان، حسنعلی،  4
 .587.امامی، منبع پیشین، ص  5
 .287.کاتوزیان، منبع پیشین، ص  6

نوعی، فارغ نمودن خود از ي آن،به پژوهشی به عدم صلاحیت محلی دادگاه واقع در حوزه
باشد؛ اما این امر به طور غیرمستقیم است. صلاحیت رسیدگی به پژوهش به آن دعوا نیز می

توان گفتصلاحیت یا عدم صلاحیت محلی دادگاه پژوهشی تابعی از صلاحیت بنابراین، می
-ادگاه، که مرجع تجدیدنظر د1379ق.آ.د.م.  334ي محلی دادگاه نخستین مربوط است. ماده

-ي قضایی را، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان، تعیین میهاي عمومی و انقلاب هر حوزه

نماید. بنابراین ي صلاحیت محلی دادگاه تجدیدنظر استان را نیز تعیین میکند، بالتبع، حوزه
ي جغرافیایی، صلاحیت محلی دادگاه تجدیدنظر، استانی است که دادگاه اولاض از نظر منطقه

هاي آراي دادگاه«زبور در مرکز آن تشکیل شده است ثانیاً موضوع قابل طرح در این دادگاه، م
خواهد بود. در نتیجه، محل اقامت طرفین دعوا، یا مال مورد » عمومی و انقلاب هر حوزه

اختلاف و یا ... به طور مستقیم در تعیین دادگاه تجدیدنظر صالح تأثیر ندارد و اصولاً در هنگام 
 گیرد.از صلاحیت نظارتی این دادگاه مورد بررسی قرار نمیاحر

 منابع موجد ضمان در تعهدات غیر قراردادي بخش ششم:
 بند نخست:غصب

نهاد غضب از مشهورترین منابع موجد مسئولیت مدنی است که مباحث و احکام ان نیز 
دارد: ((غضب میقانون مدنی درتعریف غصب مقرر  308تر از سایر منابع است.  ماده گسترده

 استیلا برحق غیر است نه نحو عدوان. اثبات ید بر مال بدون مجوز هم در حکم غصب است.))
 بند دوم:اتلاف

صرفاً حکم ضمان ناشی از  328قانون مدنی برخلاف غصب، اتلاف را تعریف نکرده و ماده 
بارت است از: ((از توان گفت عان مقرر کرده است. با عنایت به این ماده، در تعریف اتلاف می

بین بردن مستقیم مال دیگري)) بنابراین اتلاف سه عنصر دارد که عبارتند از ((از بین بردن))، 
 ((مستقیم)) و ((مال)).
 بند سوم:تسبیب

برخلاف قانون مدنی که تسبیب را به عنوان نهاد مستقل از اتلاف به رسمیت شناخته است، 
نند و خصوصاً فقهاي متقدم وجود مستقل براي آن قائل دااي از اتلاف میدر فقه آن را شاخه
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 قانون از دیگران استتجاوز از رفتاري که لازمۀ حمایت •

 تجاوز از متعارف یا هنجار اجتماعی•

نظر از تعاریفی که براي  صرف 1که به هر کدام از این تعاریف ایراداتی وارد شده است.
تقصیر بیان شده است، براي بیان مفهوم تقصیر ناگزیر از مراجعه به اهداف و کارکردهاي نهاد 

دنبال شرایط جسمی و روحیِ  زننده نیست، تا به مسئولیت مدنی خواهیم بود؛هدف عقوبت زیان
 2.باشد و نه شخصی توان گفت در مسئولیت مدنی ملاك تقصیر نوعی می وي باشیم، فلذا می

 بند پنجم:استیفاء
قانون مدنی، نهاد استیفاء است که حکم  307چهارمین منبع از منابع تحقق ضمان مطابق ماده 

دارد: ((هرکس بر حسب امر مقرر می 336ماده ذکر شده است.  337و  336آن در مواد 
دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاض براي آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیاي 
آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع 

اذن صریح یا ضمنی از مال  نیز بیان داشته: ((هرگاه کسی برحسب 337داشته است.)) و ماده 
المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت

 اذن در انتفاع مجانی بوده است.)) 
بخش هفتم: اصول بنیادین حاکم بر ایجاد و دوام صلاحیت دادگاه در 

 تعهدات غیر قراردادي
 تعهدات غیر قراردادياصل قانونی بودن دادگاه در  بند نخست:

که » قانونی بودن صلاحیت دادگاه«و » قانونی بودن دادگاه«این اصل، داراي دو جزء است: 
نباید این دو را یکی پنداشت. زیرا از یک سو، تشکیل دادگاه باید به موجب قانون باشد و 

قانونی بودن «دادگاه غیرقانونی به طریق اولی برخوردار از صلاحیت نیز نیست. از سوي دیگر، 
نیز کافی نیستو افزون بر این که دادگاه باید به موجب قانون ایجاد شود، باید صلاحیت » دادگاه

آن نیز به موجب قانون تعیین شود. اصل قانونی بودن دادگاه و صلاحیت آن، یکی از اصول 

                                                             
 .347ص .کاتوزیان، همان، 1
 .350.کاتوزیان، همان، ص  2
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اصل تصریح ي جهانی است. به همین دلیل، در اسناد فراملی گوناگونی به مفاد این شدهپذیرفته
هر فردي «)، 1966دسامبر  19میثاق حقوق مدنی و سیاسی ( 14يماده 1شده است. برابر بند 

ي حق دارد به اتهام کیفري علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعواي حقوقی در یک جلسه
همچنین، در ». دار، مستقل و قانونی رسیدگی شود.علنی ومنصفانه توسط دادگاهی صلاحیت

منشور  26ي کنوانسیون اروپایی و ماده 6ي ماده 1کنوانسیون آمریکایی، بند  8ي ماده 1بند 
قانون اساسی جمهوري اسلامی  159اصل  1آفریقایی حقوق بشر بر این اصل تأکید شده است.

ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم تشکیل دادگاه«.. کند: ایران نیز به این اصل تصریح می
هاي ي دادگاهي قضائیه به وسیلهاعمال قوه«دارد: نیز مقرر می 61اصل  2».است.قانون 

اصول دیگري از قانون اساسی ....». دادگستري است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود 
بینی مراجع پیش«اند: نیز به این اصل اشاره دارد؛ چنآن که برخی استادان از این اصول گفته

ه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی و صدور رأي مرجع قضاوتی قضاوتی و دامن
ي افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در به صلاحیت آن و نیز حق همه

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آمده است و همچنین به لزوم قانونی بودن  20و  19اصول 
قانون اساسی مبتنی است.  159، 36، 34ندرج در اصل تشکیل و صلاحیت مراجع قضایی، م

تواند و مکلف است به امري رسیدگی نماید که این بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می
که یکی  158بنابراین، اصل 3»امر، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

لات برشمرده است تا جایی که مربوطه به ي قضائیه را ایجاد تشکیاز وظایف رئیس قوه
و دیگر اصول مورد  159اي تفسیر شود که نافی اصل تشکیلات قضایی است، نباید به گونه

                                                             
 .129الملل، پیشین، ص . سازمان عفو بین 1
فرانسه است. مؤلفان حقوق کیفري فرانسه در  1958اکتبر  4قانون اساسی  34ي قانون اساسی ایران برگرفته شده از ماده 159. اصل  2

نه تنها بر قوانین کیفري به معنی اخص یعنی تعریف جرم(به ویژه اصل قانونی بودن، «اند: تفسیر این اصل و در همین راستا چنین گفته
شود، بلکه این قانون، یعنی ها اجرا میها و خلافها، جنحهي جنایتها)، مسئولیت مجرم، تعیین کیفر در زمینهها و جنحهجنایت

؛ »کندها را تعیین میجدید صلاحیت دادگاهگذاري است که قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفري و ایجاد نظم ي قانونمصوبات قوه
 .74-75کاشانی، پیشین، صص 

 .359-360، صص 668. شمس، پیشین، جلد نخست، ش  3

 قانون از دیگران استتجاوز از رفتاري که لازمۀ حمایت •

 تجاوز از متعارف یا هنجار اجتماعی•

نظر از تعاریفی که براي  صرف 1که به هر کدام از این تعاریف ایراداتی وارد شده است.
تقصیر بیان شده است، براي بیان مفهوم تقصیر ناگزیر از مراجعه به اهداف و کارکردهاي نهاد 

دنبال شرایط جسمی و روحیِ  زننده نیست، تا به مسئولیت مدنی خواهیم بود؛هدف عقوبت زیان
 2.باشد و نه شخصی توان گفت در مسئولیت مدنی ملاك تقصیر نوعی می وي باشیم، فلذا می

 بند پنجم:استیفاء
قانون مدنی، نهاد استیفاء است که حکم  307چهارمین منبع از منابع تحقق ضمان مطابق ماده 

دارد: ((هرکس بر حسب امر مقرر می 336ماده ذکر شده است.  337و  336آن در مواد 
دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاض براي آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیاي 
آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع 

اذن صریح یا ضمنی از مال  نیز بیان داشته: ((هرگاه کسی برحسب 337داشته است.)) و ماده 
المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت

 اذن در انتفاع مجانی بوده است.)) 
بخش هفتم: اصول بنیادین حاکم بر ایجاد و دوام صلاحیت دادگاه در 

 تعهدات غیر قراردادي
 تعهدات غیر قراردادياصل قانونی بودن دادگاه در  بند نخست:

که » قانونی بودن صلاحیت دادگاه«و » قانونی بودن دادگاه«این اصل، داراي دو جزء است: 
نباید این دو را یکی پنداشت. زیرا از یک سو، تشکیل دادگاه باید به موجب قانون باشد و 

قانونی بودن «دادگاه غیرقانونی به طریق اولی برخوردار از صلاحیت نیز نیست. از سوي دیگر، 
نیز کافی نیستو افزون بر این که دادگاه باید به موجب قانون ایجاد شود، باید صلاحیت » دادگاه

آن نیز به موجب قانون تعیین شود. اصل قانونی بودن دادگاه و صلاحیت آن، یکی از اصول 

                                                             
 .347ص .کاتوزیان، همان، 1
 .350.کاتوزیان، همان، ص  2
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تواند بدون تصویب قانون، تشکیلات قضایی ي قضائیه نمیاشاره باشد. از این رو، رئیس قوه
ن تصویب شد، برابر اصل ایجاد کند، بلکه وي پس از آن که تشکیلات قضایی به موجب قانو

ي ایجاد آن را بر عهده دارد؛ چنان که خود قانون اساسی برخی از تشکیلات مزبور وظیفه
هایی نظامی را مقرر داشته و در قضایی مانند دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداري و دادگاه

سته است. بنابراین، ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانتشکیل دادگاه 159اصل 
-ي قضائیه، در اجراي قانون به تناسب نیاز مبادرت به تشکیل واحدهاي قضایی میرئیس قوه

ایبه تعیین صلاحیت مقامات قضایی توسط قانون مزبور، اشاره 159از آنجا که در اصل  1نماید.
ر اختیار د» تعیین صلاحیت مقامات قضایی«گونه برداشت شود که نشده است، ممکن است این

» صلاحیت ویژه«ي قضائیه اختیار تعیین ي قضائیه است و بر این اساس رئیس قوهرئیس قوه
گونه که در بحث راجع به صلاحیت قاضی گفته شد، این در حالی که آن 2براي قاضی دارد.

ي تفاوتی ندارد و اگر قرار باشد رئیس قوه» صلاحیت دادگاه«با » صلاحیت قاضی«نوع از 
ها بتواند حدود صلاحیت قضات را تعیین کند، در عمل در حدود صلاحیت دادگاهقضائیه 

ي قضائیه اختیار که به رئیس قوه 1373ق.ت.د.ع.ا.  4ي دخالت کرده است. از همین رو، ماده
ي قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي و تجربه و تبحر قضات هر داد تا در هر حوزهمی

مومی را به رسیدگی به دعاوي حقوقی، کیفري، احوال شخصیه و امثال یک از قضات دادگاه ع
ها و تعیین تشکیل دادگاه«دانسته شده است. زیرا  159آن اختصاص دهد، برخلاف اصل 

قانون اساسی باید بر طبق قانون باشد و نه طبق تصمیم  159و  34صلاحیت آنها بر طبق اصول 
تغییر کرد و  28/7/1381ي یاد شده در اصلاحات البته مفاد ماده 3».ي قضائیهشخصی رئیس قوه

بینی شد. با این حال، در ذیل هاي عمومی به حقوقی و جرایی پیشدر آن تقسیم شعب دادگاه
هاي حقوقی و کیفري براي رسیدگی به تخصیص شعبی از دادگاه«این ماده مقرر شد است: 

                                                             
 .381. هاشمی، پیشین، ص  1
 .143. نوروزي فیروز، پیشین، ص  2
 . 74. کاشانی، پیشین، ص  3
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نوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و دعاوي حقوقی یا جزاي خاص مانند امور خا
 ».ي قضائیه است.مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه

 لزوم ایجاد دادگاه و تعیین صلاحیت آن به موجب قانون الف:
وگو، این است که هم ایجاد دادگاه و هم صلاحیت آن ي اصل مورد گفتترین نتیجهبدیهی

جاد دادگاه براي اعمال صلاحیت از سوي آن کافی نیست. باید به موجب قانون باشد. صرف ای
گفته شده در » صلاحیت«و » اهلیت«سنجی واژگان تر در مقام همگونه که پیشزیرا همان

ولی در حقوق  1اند،حقوق مدنی، اصل بر اهلیت اشخاصی است که به سن بلوغ و رشد رسیده
که خلاف آن اثبات ندارد، مگر آن کس صلاحیت و اختیار انجام امور عمومی راعمومی هیچ

شود. بنابراین، در حقوق مدنی دارا بودن اهلیت اصل و نبودن آن، استثنا است، در حالی که در 
شود. این حقوق عمومی داشتن صلاحیت استثنا و نیازمند اثبات و نداشتن آن اصل محسوب می

گذار باید فی نیست. قانوندهد که صرف تشکیل دادگاه براي اعمال صلاحیت کاامر، نشان می
کند، نیز تعیین کند؛ گرچه در مورد مراجع عمومی صلاحیت دادگاهی را که ایجاد می

گذار را از تصریح به دادگستري اصل صلاحیت عام این مراجع حاکم است، ولی این امر قانون
نامه که ینتوان به موجب آیکند. برابر این اصل، نمینیاز نمیصلاحیت عمومی این مراجع بی

هاي مراجع قضایی قانون به معناي اخص نیست، مرجع قضایی ایجاد کرد یا برخی از صلاحیت
را به مرجع یا مراجع غیردادگستري اعطا کرد. از همین روست که ایجاد شوراهاي حل اختلاف 

قانون برنامه توسعه سوم و به موجب آیین نامه، برخلاف اصل مزبور  189ي با تمسک به ماده
ها باشد؛ موضوعی که در برخی توانست نافی صلاحیت دادگاهشد و در هر حال نمیتلقی می

  2هاي مراجع رسمی نیز به آن تصریح شده بود.نظریه
 

                                                             
 .158زاده، پیشین، ص . صفایی و قاسم 1
ها و تغییر آن به موجب قانونی چون صلاحیت دادگاه«ي قضائیه: اداره کل حقوق قوه 22/2/83-962/7ي . از جمله نظریه شماره 2

بابک » تواند نفی صلاحیت از دادگاه کند لذا ... وجود آن شوراها موجب نفس صلاحیت مراجع قضایی نیست.نامه نمیاست و آیین
 .459ایرانی ارباطی، پیشین، ص 

تواند بدون تصویب قانون، تشکیلات قضایی ي قضائیه نمیاشاره باشد. از این رو، رئیس قوه
ن تصویب شد، برابر اصل ایجاد کند، بلکه وي پس از آن که تشکیلات قضایی به موجب قانو

ي ایجاد آن را بر عهده دارد؛ چنان که خود قانون اساسی برخی از تشکیلات مزبور وظیفه
هایی نظامی را مقرر داشته و در قضایی مانند دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداري و دادگاه

سته است. بنابراین، ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانتشکیل دادگاه 159اصل 
-ي قضائیه، در اجراي قانون به تناسب نیاز مبادرت به تشکیل واحدهاي قضایی میرئیس قوه

ایبه تعیین صلاحیت مقامات قضایی توسط قانون مزبور، اشاره 159از آنجا که در اصل  1نماید.
ر اختیار د» تعیین صلاحیت مقامات قضایی«گونه برداشت شود که نشده است، ممکن است این

» صلاحیت ویژه«ي قضائیه اختیار تعیین ي قضائیه است و بر این اساس رئیس قوهرئیس قوه
گونه که در بحث راجع به صلاحیت قاضی گفته شد، این در حالی که آن 2براي قاضی دارد.

ي تفاوتی ندارد و اگر قرار باشد رئیس قوه» صلاحیت دادگاه«با » صلاحیت قاضی«نوع از 
ها بتواند حدود صلاحیت قضات را تعیین کند، در عمل در حدود صلاحیت دادگاهقضائیه 

ي قضائیه اختیار که به رئیس قوه 1373ق.ت.د.ع.ا.  4ي دخالت کرده است. از همین رو، ماده
ي قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي و تجربه و تبحر قضات هر داد تا در هر حوزهمی

مومی را به رسیدگی به دعاوي حقوقی، کیفري، احوال شخصیه و امثال یک از قضات دادگاه ع
ها و تعیین تشکیل دادگاه«دانسته شده است. زیرا  159آن اختصاص دهد، برخلاف اصل 

قانون اساسی باید بر طبق قانون باشد و نه طبق تصمیم  159و  34صلاحیت آنها بر طبق اصول 
تغییر کرد و  28/7/1381ي یاد شده در اصلاحات البته مفاد ماده 3».ي قضائیهشخصی رئیس قوه

بینی شد. با این حال، در ذیل هاي عمومی به حقوقی و جرایی پیشدر آن تقسیم شعب دادگاه
هاي حقوقی و کیفري براي رسیدگی به تخصیص شعبی از دادگاه«این ماده مقرر شد است: 

                                                             
 .381. هاشمی، پیشین، ص  1
 .143. نوروزي فیروز، پیشین، ص  2
 . 74. کاشانی، پیشین، ص  3



13
98

ن 
ستا

 زم
م-

ده
واز

ه د
مار

 ش
م-

سو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

308

 بی اعتباري رسیدگی ها و آراي دادگاه غیر قانونی ب:
مرجع «بر » دادگاه«مشروعیت دادگاه، شرط بنیادینی است که بدون آن حتی اطلاق 

-وجه داراي اعتبار نیست و تصمیمی که میمجازي بیش نیست. چنین مجعی به هیچ» ساختگی

گونه که گفتیم، هرگاه رأي از سوي دادگاه گیرد، در هر حال، کان لم یکن است. آن
اعتبار است؛ اما مادام که از طرق قانونی نقض نشده است، واجد غیرصالح نیز صادر شود، بی

ا این حال، سخن در مورد رأیی که از مراجع غیرقانونی صادر است. ب» اعتبار ظاهري«نوعی 
هاي دادگاه غیرصالح ي رسیدگیاعتباري همهشود، صادق نیست. همچنین، گرچه در بیمی

هاي دادگاه غیرقانونی تردیدي وجود ندارد. زیرا این اعتباري رسیدگیتردید است؛ امادر بی
گونه که از بنیاد غیرقانونی است، قانون به آن هیچ اصل ریشه در اصل قانونی بودن دارد و امري

 دهد.اعتباري نمی
اصل امکان ناپذیري سلب صلاحیت دادگاه در تعهدات  بند دوم:

 غیرقراردادي
تواناز دادگاه، به طور ناپذیري سلب صلاحیت دادگاه، به این معناست که نمیاصل امکان

همانگونه که در بخش نخست گفته شد، مطلق، سلب صلاحیت کرد. مقصود از دادگاه، 
تر در آنست. پیش» دولتی بودن«هایش دادگاه درمعناي اخص آن است که یکی از ویژگی

و » حاکمیت««ي صلاحیت دادگاه دانستیم که وصف بارز دولت، بحث راجع به مبنا و فلسفه
هاي صلاحیت و براي اعمال این حاکمیت، داراي» المللی استسلطه در روابط داخلی و بین

بنابراین، از یک سو، دولت  است.» صلاحیت قضایی«ها اي است. یکی از این صلاحیتگانهسه
ي مزبور را دارا باشد. از سوي گانههاي سهرا در دست دارد که صلاحیت» قدرت«در صورتی 

ي پایداري هاي برقراري نظم و عدالت را به عنوان بنیاندیگر، دولت با دارا بودن اقتدار، وظیفه
رساند. حال، اگر از دادگاه دولتی براي رسیدگی به برخی امور و ثبات جامعه، به انجام می

ي سلب صلاحیت شود، در حقیقت صلاحیت قضائی دولت نفی شده است و دولتی که در باره
از این رو، اصل  1رسیدگی قضایی به امري صالح نباشد، حاکمیت و اقتدارش مخدوش است.

                                                             
 .21روز؛ پیشین، صا... نوروزي فی. رحمت 1
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یري سلب صلاحیت دادگاه ریشه در اصل استقلال و حاکمیت ملی دارد. بررسی ناپذامکان
هایی که در پی خواهد آمد، نشان خواهد داد که چگونه این اصل با نتایج و بیان برخی مصداق

 کیان یک دولت گره خورده و هیچ دولتی حاضر به پذیرش خلاف آن نیست. 
 ر تعهدات غیر قراردادياصل زوال ناپذیري صلاحیت دادگاه د بند سوم:

ناپذیري سلب صلاحیت اصل امکان«، به ظاهر شبیه »ناپذیري صلاحیت دادگاهاصل زوال«
آید. از این رو، باید افزون بر بیان مفهوم و توجیه این اصل، آن دو را با هم به نظر می» دادگاه

، این موضوع را نیز »قضاتاصل عزل و تغییرناپذیري «گاه به دلیل پیوند این اصل با بسنجیم. آن
بررسی کنیم. همچنین، برتري اصل قانونی بودن بر این اصل، موجب استثناپذیري آن شده 

 است که باید آن را نیز بررسی کنیم و سرانجام به بیان نتایج اصل بپردازیم.
 الف:منع جلوگیري از ادامه اعمال صلاحیت دادگاه

د که هنگام طرح دعوا صالح به رسیدگی به آن پس از آن که دعوایی در دادگاهی طرح ش   
تواند صلاحیت آن دادگاه را زایل کند یا دستور دعوا بود، هیچ شخص یا مقام یا مرجعی نمی

تواند گونه که کسی در ابتدا نمی-خارج کردن پرونده از آن دادگاه را بدهد. در حقیقت، همان
تواند مانع اعمال صلاحیت امه نیز نمیدار بودن دادگاهی تصمیم بگیرد، در ادبراي صلاحیت

تواند آن را از شعبه یا آن بشود. از همین روست که مقام ارجاع، پس از ارجاع پرونده نمی
ق.آ.د.م  391ي الیه پس بگیرد و به شعبه یا قاضی دیگري ارجاع کند. مفاد مادهقاضی مرجوع

الیه اخذ و به ي مرجوعرا از شعبه توان آنپس از ارجاع پرونده نمی«دارد: که مقرر می 1379
ي ي دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیهشعبه

، گرچه فراتر از بحث حاضر است، اما چون مبتنی بر اصل استقلال »ها نیز الزامی است.دادگاه
ي ارجاع به دادگاه الیه به بهانهوعاي عام است که منع تغییر دادگاه مرجقضائی است، به گونه
کننده براي صدور قرار عدم صلاحیت گیرد. اختیار خود دادگاه رسیدگیصالح را نیز دربر می

و ارسال پرونده به مرجع صالحنه تنها منافاتی با این اصل ندارد، بلکه دارا بودن چنیناختیاري 
پذیر است. چارچوب مقررات امکان ي استقلال قضایی است؛ اما اعمال این اختیار درلازمه

گونه که پیش از این گفته شد، در موارد صلاحیت ذاتی و به طور کلی در قواعد امري آن

 بی اعتباري رسیدگی ها و آراي دادگاه غیر قانونی ب:
مرجع «بر » دادگاه«مشروعیت دادگاه، شرط بنیادینی است که بدون آن حتی اطلاق 

-وجه داراي اعتبار نیست و تصمیمی که میمجازي بیش نیست. چنین مجعی به هیچ» ساختگی

گونه که گفتیم، هرگاه رأي از سوي دادگاه گیرد، در هر حال، کان لم یکن است. آن
اعتبار است؛ اما مادام که از طرق قانونی نقض نشده است، واجد غیرصالح نیز صادر شود، بی

ا این حال، سخن در مورد رأیی که از مراجع غیرقانونی صادر است. ب» اعتبار ظاهري«نوعی 
هاي دادگاه غیرصالح ي رسیدگیاعتباري همهشود، صادق نیست. همچنین، گرچه در بیمی

هاي دادگاه غیرقانونی تردیدي وجود ندارد. زیرا این اعتباري رسیدگیتردید است؛ امادر بی
گونه که از بنیاد غیرقانونی است، قانون به آن هیچ اصل ریشه در اصل قانونی بودن دارد و امري

 دهد.اعتباري نمی
اصل امکان ناپذیري سلب صلاحیت دادگاه در تعهدات  بند دوم:

 غیرقراردادي
تواناز دادگاه، به طور ناپذیري سلب صلاحیت دادگاه، به این معناست که نمیاصل امکان

همانگونه که در بخش نخست گفته شد، مطلق، سلب صلاحیت کرد. مقصود از دادگاه، 
تر در آنست. پیش» دولتی بودن«هایش دادگاه درمعناي اخص آن است که یکی از ویژگی

و » حاکمیت««ي صلاحیت دادگاه دانستیم که وصف بارز دولت، بحث راجع به مبنا و فلسفه
هاي صلاحیت و براي اعمال این حاکمیت، داراي» المللی استسلطه در روابط داخلی و بین

بنابراین، از یک سو، دولت  است.» صلاحیت قضایی«ها اي است. یکی از این صلاحیتگانهسه
ي مزبور را دارا باشد. از سوي گانههاي سهرا در دست دارد که صلاحیت» قدرت«در صورتی 

ي پایداري هاي برقراري نظم و عدالت را به عنوان بنیاندیگر، دولت با دارا بودن اقتدار، وظیفه
رساند. حال، اگر از دادگاه دولتی براي رسیدگی به برخی امور و ثبات جامعه، به انجام می

ي سلب صلاحیت شود، در حقیقت صلاحیت قضائی دولت نفی شده است و دولتی که در باره
از این رو، اصل  1رسیدگی قضایی به امري صالح نباشد، حاکمیت و اقتدارش مخدوش است.
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مربوط به صلاحیت، در حقیقت، اختیار دادگاه براي تشخیص صلاحیت ذاتی خود و دیگر 
ده نیست، بلکه قواعد امري مربوط به صلاحیت، ته تنها در ابتداي رسیدگی منوط به ایراد خوان

در هر زمانی که پی به فقدان چنین صلاحیتی ببرد، باید نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت 
اقدام کند؛ اما در مورد صلاحیت نسبی و دیگر قواعد تکمیلی مربوط به صلاحیت، باید گفت 

تواند از خود نفی گونه که دادگاه در ابتداي رسیدگی، پیش از ایراد خوانده نمیهمان
تواند رأساً قرار حیت کند، پس از شروع به رسیدگی و اعمال صلاحیت به طریق اولی نمیصلا

 عدم صلاحیت صادر کند. 
 ب:بی تاثیري عوامل موثر بر تحقق صلاحیت دادگاه

برخی عوامل در تحقق صلاحیت دادگاه موثرند؛ اما همین عوامل پس از تحقق صلاحیت  
 جا برخی از این عوامل بررسی می شود:نمی توانند آن را زایل کنند. در این

طرفین دعوا که برخلاف قواعد صلاحیت نسبی توافق و دادگاهی را براي رسیدگی به -1
دعواي خود انتخاب کرده اند، نمی توانند متعاقبا با عدول از این توافق از دادگاه سلب 

باعث تغییر  صلاحیت کنند، زیرا توافق نخست ایشان براي عدول از صلاحیت نسبی، گرچه
دادگاه صالح شده است، اما این تغییر پیش از تحقق شرایط اعمال صلاحیت به وسیله آن 

از دادگاه دیگر دانست؛ اما پس از تحقق » سلب صلاحیت«دادگاه بوده است و نمی توان آن را 
صلاحیت بر اساس آن توافق، اگر چنین عدولی تجویز شود به معناي تجویز امکان سلب 

ز دادگاه با اراده طرفین دعواست که چون موجب تزلزل صلاحیت دادگاه است، به صلاحیت ا
 دلیل برخورد با اصل استقلال قضایی ممنوع است.

در موارد صلاحیت متقارن که خواهان می تواند از بین دو یا چند دادگاه صالح یکی را -2
تواند با عدول از  انتخاب کند و دعواي خود را در آن طرح نماید، پس از طرح دعوا نمی

 انتخاب خود، از دادگاه خود سلب صلاحیت کند.
محل اقامت خوانده در زمان طرح دعوا در تعیین دادگاه صالح، به عنوان یک اصل، تاثیر -3

که مناط صلاحیت دادگاه را  1379ق. آ. د. م  26گذار است؛ اما با وجه به قسمت اخیر ماده 
تاریخ تقدیم دادخواست دانسته است، تغییر اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی، تاثیري در 
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تغییر   1گاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت.صلاحیت داد
در «، نیز تغییري در صلاحیت دادگاه نخواهد داد، زیرا آدرس جدید باید78آدرس برابر ماده 

 باشد.» شهري که مقر دادگاه است
مال صلاحیت برابر قواعد صلاحیت محلی، دادگاه تنها در حوزه قضایی خود می تواند اع-4

کند، حال اگر دعوایی به علت وقوع محل اقامت خوانده یا مال غیرمنقول در حوزه قضایی 
 2دادگاهی در آنجا طرح شد، اگر متعاقبا قلمرو دادگاه تغییر کند، تاثیري در صلاحیت ندارد.

 نتیجه گیري
و  کننده، اعم از قضاییي مراجع رسیدگیمرجع رسیدگی، اصطلاحی عام است که همه

مرجع «گیرد. همانگونه که گفته شد، دادگاه یک اداري و نیز دولتی و خصوصی، را در بر می
است؛ اما مرجعی دولتی است که براي رسیدگی به دعاوي و اموري که قانوناً در » رسیدگی

صلاحیت آن قرار داده شده، تشکیل و مکلف به آن شده است. داور یا دیوان داوري نیز یک 
است؛ اما این مرجع، یک مرجع رسمی که از سوي حکومت تأسیس شده مرجع رسیدگی 

کند، بلکه باشد، نیست. افزون بر این، داور براساس تکلیف قانونی به این امر مبادرت نمی
مرجع «ي . بنابراین، رابطه باشدرسیدگی او موکول به توافق طرفین و پذیرش خودش می

ي عموم و خصوص مطلق است؛گرچه منطقی، رابطهاز روابط چهارگانه » دادگاه«و » رسیدگی
توان گفت گیرد که میچنان وسیع مورد استعمال قرار میدادگاه در معناي اعم در مفهومی آن

 صلاحیت عام قاعدة کنار در صریح به طور ایران حقوق است.  در» مرجع رسیدگی«مرادف 

 تعهدات از ناشی دعاوي به رسیدگی براي دادگاه دیگري خوانده، اقامت محل دادگاه

 مادة برابر باشد، نداشته سراغ خوانده براي محل اقامتی اگر خواهان .ندارد وجود غیرقراردادي

 ماغ وقوع محل در باشد، نداشته سکونت اگر محل و او سکونت محل در باید .م.د.آ.ق 11

 در مندرج معیار .نماید دعوي اقامۀ خود محل اقامت در نهایتا ناامیدي، فرض با و غیرمنقوغ

 ناکارآمد راهکاري موارد از بسیاري در ق. م 321 مادة مفاد همننین و 11 مادة پایانی بخش

                                                             
 .380.شمس، منبع پیشین، ص  1
 45منبع ص  .همان 2

مربوط به صلاحیت، در حقیقت، اختیار دادگاه براي تشخیص صلاحیت ذاتی خود و دیگر 
ده نیست، بلکه قواعد امري مربوط به صلاحیت، ته تنها در ابتداي رسیدگی منوط به ایراد خوان

در هر زمانی که پی به فقدان چنین صلاحیتی ببرد، باید نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت 
اقدام کند؛ اما در مورد صلاحیت نسبی و دیگر قواعد تکمیلی مربوط به صلاحیت، باید گفت 

تواند از خود نفی گونه که دادگاه در ابتداي رسیدگی، پیش از ایراد خوانده نمیهمان
تواند رأساً قرار حیت کند، پس از شروع به رسیدگی و اعمال صلاحیت به طریق اولی نمیصلا

 عدم صلاحیت صادر کند. 
 ب:بی تاثیري عوامل موثر بر تحقق صلاحیت دادگاه

برخی عوامل در تحقق صلاحیت دادگاه موثرند؛ اما همین عوامل پس از تحقق صلاحیت  
 جا برخی از این عوامل بررسی می شود:نمی توانند آن را زایل کنند. در این

طرفین دعوا که برخلاف قواعد صلاحیت نسبی توافق و دادگاهی را براي رسیدگی به -1
دعواي خود انتخاب کرده اند، نمی توانند متعاقبا با عدول از این توافق از دادگاه سلب 

باعث تغییر  صلاحیت کنند، زیرا توافق نخست ایشان براي عدول از صلاحیت نسبی، گرچه
دادگاه صالح شده است، اما این تغییر پیش از تحقق شرایط اعمال صلاحیت به وسیله آن 

از دادگاه دیگر دانست؛ اما پس از تحقق » سلب صلاحیت«دادگاه بوده است و نمی توان آن را 
صلاحیت بر اساس آن توافق، اگر چنین عدولی تجویز شود به معناي تجویز امکان سلب 

ز دادگاه با اراده طرفین دعواست که چون موجب تزلزل صلاحیت دادگاه است، به صلاحیت ا
 دلیل برخورد با اصل استقلال قضایی ممنوع است.

در موارد صلاحیت متقارن که خواهان می تواند از بین دو یا چند دادگاه صالح یکی را -2
تواند با عدول از  انتخاب کند و دعواي خود را در آن طرح نماید، پس از طرح دعوا نمی

 انتخاب خود، از دادگاه خود سلب صلاحیت کند.
محل اقامت خوانده در زمان طرح دعوا در تعیین دادگاه صالح، به عنوان یک اصل، تاثیر -3

که مناط صلاحیت دادگاه را  1379ق. آ. د. م  26گذار است؛ اما با وجه به قسمت اخیر ماده 
تاریخ تقدیم دادخواست دانسته است، تغییر اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی، تاثیري در 
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 زیاندیده نفع به رأي تحصیل دارد، صرف اقامتگاه ایران در خواهان که مواردي در .است

 اجرابه  دارد، اقامت آنجا در که خوانده دیگري کشور در باید صادره رأي زیرا نیست، ملاك

ي قضایی کشور ما در دو مقطع زمانی یعنی از ابتداي ایجاد ي سامانهدر پیشینه .درآید
هاي حقوقی و از زمان تشکیل دادگاه 1318دادگستري نوین در ایران تا زمان اجراي ق.آ.د.م. 

، صنف یک مرجع رسیدگی با در 1373تا زمان اجراي ق.ت.د.ع.ا.  1364یک و دو در سال 
شده است و بین ادگاه کیفري و دادگاه داري، مدنی یا کیفري بودن آن معین مینظر گرفتن ا

هاي مزبور صلاحیت مدنی صلاحیت ذاتی برقرار بوده است. و در مقاطع دیگر، بین دادگاه
ي ذاتی برقرار نبوده و در نتیجه در تعیین صنف دادگاه نیز تأثیري نداشته است. در سامانه

-هایی از روش دوگانگی محاکم حقوقی و کیفري به چشم مینشانهها و قضایی ایران، رگه

ي قضایی ماست؛ مانند این که خورد. این وضعیت ناشی از وجود بقایاي این سامانه در پیشینه
هاي هنوز شعب دیوان عالی کشور به حقوقی و کیفري تقسیم شده و براساس قانون، هیأت

بینی شده است. همچنین، آیین انه پیشبه طور جداگ» کیفري«و » حقوقی«عمومی شعب 
دادرسی جداگانه در امور کیفري و مدنی مقرر شده و به ویژه دادسرا به عنوان مظهر و نماد 
دادرسی کیفري پس از حذف، دوباره احیا شده است. در پذیرش اصل جدایی دادرسی مدنی 

می ایران نیز به این قانون اساسی جمهوري اسلا 159اصل  و کیفري نیز تردیدي وجود ندارد.
». ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.تشکیل دادگاه«.. کند: اصل تصریح می

هاي دادگستري است که باید ي دادگاهي قضائیه به وسیلهاعمال قوه«دارد: نیز مقرر می 61اصل 
به این اصل اشاره اصول دیگري از قانون اساسی نیز ....». طبق موازین اسلامی تشکیل شود 

بینی مراجع قضاوتی و دامنه پیش«اند: دارد؛ چنآن که برخی استادان از این اصول گفته
صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی و صدور رأي مرجع قضاوتی به صلاحیت آن 

قانون  20و  19ي افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول و نیز حق همه
اساسی جمهوري اسلامی ایران آمده است و همچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت 

قانون اساسی مبتنی است. بنابراین هر مرجع  159، 36، 34مراجع قضایی، مندرج در اصل 
تواند و مکلف است به امري رسیدگی نماید که این امر، به موجب قضاوتی در صورتی می
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که یکی از وظایف  158بنابراین، اصل » حیت آن قرار داده شده باشد.رو صلاقانون در قلم
ي قضائیه را ایجاد تشکیلات برشمرده است تا جایی که مربوطه به تشکیلات قضایی رئیس قوه

و دیگر اصول مورد اشاره باشد. از این  159اي تفسیر شود که نافی اصل است، نباید به گونه
تواند بدون تصویب قانون، تشکیلات قضایی ایجاد کند، بلکه وي نمیي قضائیه رو، رئیس قوه

ي ایجاد پس از آن که تشکیلات قضایی به موجب قانون تصویب شد، برابر اصل مزبور وظیفه
آن را بر عهده دارد؛ چنان که خود قانون اساسی برخی از تشکیلات قضایی مانند دیوان عالی 

تشکیل  159هایی نظامی را مقرر داشته و در اصل کشور، دیوان عدالت اداري و دادگاه
ي ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است. بنابراین، رئیس قوهدادگاه

 نماید. درحالقضائیه، در اجراي قانون به تناسب نیاز مبادرت به تشکیل واحدهاي قضایی می
 را آن ویژه به توجه که است غیرمنقول لاموا از ناشی خسارات به مربوط دعاوي غالب حاضر

 مال غیرمنقولی به مال که فرضی در. نمایاند می ضروري صالح دادگاه تشخیص خصوص در
توان نمی  تردید حاصله دعواي بودن غیرمنقول در نماید می وارد آسیبی دیگري غیرمنقول

کرد چرا که رویه محاکم و خسارت وارده هر دو از جنس غیرمنقول هستند که با این توضیح 
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صورت دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود.همانطور که توضیح دادیم در 

نقول مانند اتومبیل توسط مال غیرمنقول دیگري مانند ساختمان مسکونی مواردي که به مال م
معیوب خسارتی وارد می گردد از آن جا که خود مال غیرمنقول مورد نزاع نیست بلکه نزاع در 
مورد خسارتی است که وارد شده است وخسارات هم مال منقول محسوب می گردد لذا دعوي 

در دادگاه محل اقامت خوانده طرح گردد. موضوعی داخل در دعاوي منقول است و بایستی 
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نخواهد داشت که پیشنهاد می گردد در این خصوص با ایجاد وحدت رویه جداي ازختم 

خاب گردد. چرا که اختلافات دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به عنوان دادگاه صالح انت
مدیریت ادله اثباتی از جمله کارشناسی معاینه و تحقیق محلی در دادگاه نزدیک تر به دادگاه 
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توسط یک غیرمنقول حکمی (مانند ماشین آلات کشاورزي) واقع می گردد از باب موافقت 
ا اصل قابل دفاع است اما هم چنان که در دعاوي ناشی از مال منقول بیان شد اجراي اصل ب

 .صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نتیجه اي جز مشقت خواهان (متضرر) نخواهد داشت

همچنین لازم به ذکر است درمواردي که برمال غیرمنقولی توسط مال منقول خسارتی وارد می 
ا توجه به این که نزاع در این خصوص ناشی از خسارت وارده برمال غیر آید به نظر می رسد ب

که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت  9/5/63-31منقول است و با توجه به راي وحدت رویه 
المثل در اموال غیر منقول در غیر عقود و قراردادها دعاوي غیر منقول تلقی می گردد می توان 

ح در این قسم از دعواي مسئولیت مدنی دادگاه محل وقوع مال نتیجه گرفت که دادگاه صال
 .غیرمنقول می باشد
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